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 پیشگفتار

  پادشاهی پارلمانینوشته درک ما از    آید، موضوع اصلی این گونه که از نام این دفترچه برمیهمان

بنا به ارزیابی ما،  ی سیاسی بهترین گزینش برای ایران آینده است.  است و این که چرا این سامانه

خواهد بود. پیش از ورود به اصل موضوع  ی توسعه پایدار در ایران  کنندهاین سامانه سیاسی تضمین

 ای بشود.  « و روشِ کار ما اشارهحزبیت»ضروری است که به طور کوتاه به مسئله 

کلیدِ یک دوره نوین در تاریخ بشری زده شد. البته تاریخ یک فرآیند  ،  ی بیست و یکماز آغاز سده

گذاری با روح تاریخ چندان سازگار نیست  کشی و نقطهو خط است  از نظم و آشوب به هم پیوسته

از هم   دهیم.را به عنوان مبنا قرار می ۲۰۰۰سالِ   ،را دوره نوین تاریخی این کردنآسان ولی ما برای 

که    مشاهده کرد. دوره کنونی  در دو سه دهه آینده  پیامدهای این دوره را  هایجوانه  تواناکنون می

آنالوگ به جهانِ است:    دوره انتقالی یا گذارآغاز شد، عملاً یک    ۲۰۰۰از سال   گذار از جهانِ 

 . دیجیتالی

 کنم: جا به دو پیامدِ برجسته این دوره اشاره میدر این

  57۰ای. از زمان فیثاغورث )اطلاعاتی یا رسانههای  های کیفی در مناسبات بده و بستاندگرگونی(  1

نخبگان  از    اطلاعات فقط  جهانِ اطلاعات مانند خیابان یک طرفه بود، یعنی( تا کنون  پیش از میلاد

راهی به جز پذیرش یا شنیدن این اطلاعات   یابد و شنونده هیچانتقال مییا گویندگان به شنوندگان 

( است؛  interactionکُنشی )یا میان   دوسویه بده و بستان اطلاعاتِ  نداشت. جهانِ کنونی، جهان 

درنگ یا بادرنگ نظر خود به گوشِ  بیتواند  آکوسماتیکرِ فیثاغورث نیست بلکه میشنونده دیگر  

 
ی پرنده که واقعی است و  است. ما ایرانیان دو »هما« داریم، یکی هماشاهنشاهی    ۲۵۸۴« یا همای ۸۴همای نام گروه ما، » 1

و به همین دلیل، آشکار شدن آن  فرجامی نیز بوده است»هما« در ایران باستان، نماد خوشبختی و خوشای. دیگری همای افسانه
رقیبی ندارد، چون  خبری نیز است. هما به عنوان پرنده، تنها حیوانی است که در حوزه غذایی هیچ نوع خوشدر آسمان به عنوان 

 ها عاجز است.  هایی که کفتار از خوردن آن، حتا استخواناش، استخوان استتنها حیوانی است که غذای مخصوص
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خود به یک رسانه   ،کاربر  فرد یا  این است که هر  ،تحول بنیادین در این دورهگوینده برساند. ولی  

یوتیوپرها   یا  کاربران  از  برخی  است.  شده  و  تبدیل  رادیو  پرهزینه  مراکز  از  بسیاری  از  حتا 

 از بازدیدکنندگان بیشتری برخوردارند.   های کلاسیکتلویزیون

اند.  شدیداً دچار بحران شده  (دیجیتالی)آغاز عصر  در شرایط کنونی  ( احزاب سیاسی کلاسیک  ۲

استثنا، احزاب   با شکلِ اطلاعات  -دهستن  هرمیهمه احزاب بدون  رسانی  شکل احزاب کلاسیک 

از احزاب دموکرات تا کمونیستی و فاشیستی.    -کاملاً منطبق است   بودنش،  سویهیعنی یک  گذشته

چنین نیز  هستند و    ی کلاسیکها رسانه  نظر ساختاری و ماهوی ماننداز    کلاسیک  در واقع، احزاب

کنون فرمولتوان گفت  به زبان عامیانه می  :کنندمی  کردند و عملعمل می تا  فیثاغورث   از زمان 

 از »نخبه« به »پخمه« حاکم بود.   یسویهیک

میان  آن   در  هست   همهچه  و  بوده  مشترک  تاکنونی  سیاسی  برنامهاحزاب  داشتن  راهبردی ،    های 

های راهبردی  این برنامههمه اعضای یک حزب باید به    است.  ]تاکتیکی[   کُنشیو راه  ]استراتژیک[ 

، مهم هم از »خط حزبی« اگر عضوی در تمامی احزاب سیاسی کلاسیک، و راهکُنشی وفادار باشند؛

  شود.روبرو می  با مجازات و تحریم   های حزبی، منحرف شود، حتماًاز سیاست   اینیست در چه حوزه

ریز و درشت، اصلی و فرعی، هم نظر   مسائل  همهباید در مورد    همهدر یک حزب،  خلاصه این که  

پیشه نمایند که  های حزبی همان سیاستی ها و رقابت در سیاست  نظر نیستند، بایدحتا اگر هم باشند؛

  در عصر دیجیتالی   مسئله »حزبیت«حزب تعیین کرده است. در آینده در یک دفترچه جداگانه به  

 م پرداخت.  یخواه

پایان رسیده اس به  احزاب سیاسی کلاسیک  تاریخ مصرفِ  ما  نظر  توان به  این احزاب دیگر  ت و 

ندارند.   را  نوین  به شرایط  رسیدهپاسخگویی  نتیجه  این  به  کهما  اصلیِ  مشخصه   ایم  های  کُنشی 

مفیدترین و مؤثرترین   بلکه  کلاسیک حزبیت   نه با تکیه بر  در این دوره نوین  هاافراد و گروه  سیاسی

معین   ی یا پروژه  توانند حول یک محوریک نفر یا چند نفر میی است. یعنی  محور«»پروژه  شیوه کار،

روی آن موضوع  تمام نیروی خود را  فرهنگی یا اقتصادی گردِ هم آیند و  سیاسی یا اجتماعی یا  

افراد   این  کنند.  نظر کامل داشته  معین متمرکز  توافق  باید فقط و فقط روی آن موضوع مشخص 

برای نمونه، .  نظرات کاملاً متفاوتی داشته باشندتوانند در مابقی مسائل و موضوعات  ها می؛ آنباشند

شناسی نوینِ پژوهشکده اِناره  اسلام محسن بنائی و من تصمیم گرفتیم که روی پروژه    ۲۰1۲در سال  

این پروژه، با توجه به استحکام  ریزی نسبتاً دقیق انجام دادیم. متمرکز شویم و نشستیم و یک برنامه
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تنومندی میاسلام  و  جلوه  ناممکن  حتا  یا  دشوار  بسیار  اصلی،  جریان  این  کرد.  شناسی  در  زیرا، 

و نه حمله اعراب به  خوانش از اسلام، نه محمدی وجود داشت و نه خلفای راشدین و نه علی  

تاریخ اسلام   های خوانشنگاه و نگرش را به یکی از جریانایران. تمامی هم و غم ما این بود که این  

آرمین لنگرودی به ما پیوست و ما توانستیم این جریان فکری را به  تبدیل نماییم. پس از مدتی نیز  

 ها مربوط به تاریخ اسلامی جا بیندازیم.  یک جریان نسبتاً قوی در میان دیگر خوانش

از   تعدادی  من و  ای است که امروزپروژهتبدیل کردن »پادشاهی پارلمانی« به یک گفتمان نیرومند،  

های  در حوزه. کسانی که پیرامون این پروژه هستند،  اجرای آن را داریمورزان سیاسی قصد  کنش

توانند شدیداً در تضاد با  که می  دارای نظرات شخصی خود هستنددیگر سیاسی، اجتماعی فرهنگی 

پادشاهی پارلمانی مبتنی بر دموکراسی    رسیدن به  ما،میان    اشتراکنقطه    نظراتِ مابقی قرار گیرند.

، این پروژه عملاً  )چه پادشاهی چه جمهوری(  پس از تعیینِ نوع سامانه سیاسی در ایران.  لیبرال است 

پایان می که  رسدبه  این  کُنش. خلاصه  را  ما  نه  تعریف می  محورپروژه های سیاسی خود  کنیم و 

 کنیم. رسیدن به اهدافِ سیاسی به دیگران هم پیشنهاد میراهکُنش را برای و این  محورحزب

 

 چرا پادشاهی پارلمانی؟

دهیم. پایه و بنیان این نگرش خیلی ساده  ما پادشاهی پارلمانی را به سامانه جمهوری ترجیح می

مدرنیسم :است  با  ایران  تاریخی  گذشته  ژاپن   ما  .پیوند  و  آلمان  کشور  دو  مطالعه  از  پس 

خورده در جنگ جهانی دوم به این نتیجه رسیدیم که برای رشد و توسعه سیاسی و اقتصادی  شکست 

 .با مناسبات نوین سیاسی پیوند زد روزشدهبه و فرهنگی باید گذشته را در شکلِ 

نشین آلمان )تا سال وجودی خود چندان تفاوتی با ایالات پادشاهی  ماهیت فدرالیسم کنونی آلمان در  

ها در نشین بود. هر یک از این ایالت ( ندارد. آلمان اساساً یک کشور یونکرنشین یا هرسوگ191۸

پادشاهی بود.  کوچک  پادشاه  یک  فرمان  زیر  بایرن،  گذشته  پروس،  هِسِن،  زاکسن،  مانند:  هایی 

دهند. به های فدرال را تشکیل میها، ایالت امروز تقریباً همین پادشاهی  …ورتمبرگ، اولدنبورگ و  

روزشده  عبارتی، پس از شکست آلمان در جنگ جهانی دوم، فرمول فدرالیسم به عنوان شکل به

لمان به  آ  و یونکرنشینِ  های گذشته برای کشور آلمان متحقق گردید. یعنی گذشته تاریخیپادشاهی

 .آن باقی ماند ساختار تاریخیِای در سامانه فدرالیسم مدرن دگردیس شد ولی گونه
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خواستند پادشاهی را در ژاپن از میان برچینند ولی با مقاومت  پس از شکست ژاپن، آمریکایی می

جا که شاه در ژاپن نه سایه خدا بلکه  مداران ژاپنی روبرو شد. از آنشدید روشنفکران و سیاست 

ها این بود که پادشاه ژاپن باید در سپهر همگانی بر اسبی در  خود خدا بود، یکی از شروط آمریکایی

هاست و خدا نیست.  اش پیاده شود تا مردم ببنند که او مانند خود آنبرابر مردم ظاهر شود، از اسب 

اجرایی  -از سوی دیگر، حفظ پادشاهی با این شرط گره خورده بود که پادشاه هیچ قدرت سیاسی 

وستگی تاریخی برای ها بفهمانند که پیها توانستند به آمریکایینباید داشته باشد. به هر رو، ژاپنی

تاریخی خود را با دموکراسی  -توانند گذشته فرهنگیها از اهمیت بنیادین برخوردار است و میژاپنی

 .پیوند بزنند

 

 ایران 

علی ایران  در  اسلامی  مصیبت انقلاب  بیرغم  مثبتی کران،های  اگرچه  نیز   پیامدهای  داشت. 

آخوندی صرفاً یک »بازی قدرت« بود ولی برای مردم یک مبارزه سیاسی  »انتخابات« برای رژیم  

شد. اگرچه رژیم اسلامی توانست از این بستر مبارزه سیاسی  شان تلقی میبرای بهترسازی زندگی

به بهترین شکل سوء استفاده کند ولی مردم ایران توانستند تجارب بزرگی کسب کنند. مردم ایران 

های صنفی و سیاسی خود را بیان کنند. اند که چگونه خواستهطی این چهل و اندی سال فراگرفته

در این رهگذر مأیوس و سرخورده شدند ولی این سرخوردگی    اگرچه مردم ایران بارها و بارها،

توان گفت که »دشمن  جا حتا با صدای بلند میکاهد. در اینها نمیهیچ چیز از تجربه سیاسی آن

ام است.«  شده  خیر  گرفتهسبب  یاد  و  برخوردارند  سیاسی  بلوغ  از  ایرانیان  از  روز  که چگونه  اند 

ابزارهای سیاسی قابل دسترس استفاده کنند. درست همین تجارب است که ضامنِ سلامتِ روندهای  

 .سیاسی آتی خواهد بود

بر مبنای همین تجارب سیاسی و گرایش شدید به مشارکت در سرنوشت خود، مردم ایران دیگر  

گیری کنند، بویژه سپردن قدرت حاضر نخواهند شد که به سوی یک سامانه غیردموکراتیک جهت 

در دست یک نفر مانند شاهزاده رضا پهلوی که پایبندی خود را به موازین دموکراتیک اعلام کرده  

نهادِ   است. تمامی تجربیات تاریخی به ما آموخته است که تمرکز قدرت در دست یک نفر یا یک

 .به کجراهی و گمراهی ختم خواهد شد فردمحور
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در واقعی  قدرت  که  هستیم  پارلمانی  پادشاهی  خواهان  ما  رو،  این  می  پارلمان  از  و  رقم  خورد 

باید برانگیخته و برآمده از رأی مردم یا نمایندگان مردم در پارلمان باشد.   (Government) حکومت 

 .این رویکرد و نگرش با تجارب سیاسی کنونی مردم ایران سازگار است 

از جریان جمهوری را  ما  اساسی  خواهان هنوز مشخص  ( جمهوری1کند:  خواه جدا میدو علت 

(  یا سوسیالیستی  ریاستی یا پارلمانیای مد نظر دارند )ریاستی، نیمهجمهوری  چه نوعاند که  نکرده

تواند اکنون  تر است، این است که به نظر ما سامانه سیاسی جمهوری نمیو دوم، که از اولی مهم 

 .اش گره بزندایران را با گذشته

با این وجود، ما بر این باور هستیم که نباید از هم اکنون سامانه سیاسی آتی را با قاطعیت مشخص  

کرد. زیرا باید به مردم زمان داد تا بتوانند همه جوانب سامانه مورد نظر خود را بررسی و مطالعه  

نیاز داریم تا احزاب سیاسی بتوانند جان   دوره کوتاه دو سه ساله گذار کنند. از این رو، ما به یک

انسجام فکری بگیرند و سرانجام جامعه در یک رأی گیری همگانی برای سامانه مطلوب خود  و 

 .تصمیم بگیرد

هر    -ها مرتبط با نظام سیاسی آینده راما به بلوغ سیاسی مردم ایران باور داریم و تصمیم نهایی آن

 .پذیریم با دل و جان می -چه باشد

 

 کلاسیکهای طلبسلطنت

یعنی چپ  سیاه  و  ارتجاع سرخ  تنها  هفتی«  و  »پنجاه  اسلام فنواژه  و  برنمیها  در  را  گیرد.  گرایان 

ای در سپهر سیاسی عرض اندام خواههای پادشاهیشوربختانه هنوز پس از چهل و اندی سال جریان

خواهی« یا »سلطنت« چیست. پرسش اساسی این  گویند منظورشان از »پادشاهیدقیقاً نمی  کهکنند  می

این، آن پرسش یک میلیون   آیا شاه / ملکه باید از قدرت اجرایی برخوردار باشد یا خیر؟ :است 

دلاری است که باید بدان پاسخ گویند! اگر آری، پس باید به روشنی و بدون هر گونه لاپوشانی آن 

باشند. شفاف  مردم  با  و  کنند  ابزار  ما  را  نظر  مشروطه    به  اساسی  ایران   گذشتهقانون    برای 

های خُرد و کلان خود قرار بدهیم؟  راهنمای سیاست   خواهیم همان را آیا می  است، ارتجاعی امروز

متمم   ۴۴؟« ]اصل  شاه در برابر هیچ چیز پاسخگو نیست»  یعنی دوباره در قانون اساسی بیاید که

 ساسی[.  قانون ا

 شود؟  جایگاه شاه / ملکه در سامانه پادشاهی چگونه تعریف میکنیم: یک بار دیگر تأکید می



6 

 

 یروزنشدهبه اطلاق کردن فنواژه »پنجاه و هفتی« فقط به ارتجاع سیاه و سرخ و مبرا کردن تفکرات

 .  جانبه است غیرمنصفانه و یک اندکیسال پیش،   1۰۰طلبی سلطنت 

ها در  گذاران ایران مدرن هستند و هستی آناز نظر ما، رضاشاه بزرگ و فرزندش محمدرضا پایه

بوده است. ولی   بجا و درست  در زمان خودش بالاترین مرجع قدرتِ اجرایی،به عنوان    رأس قدرت

مردم به یک بلوغ سیاسی نسبی،    و رسیدن  ساله گذشته  ۴۶  با توجه به تجربیات سیاسی پرهزینه

ایرانمی مردم  که  بگوییم  مسئولیت   توانیم  و  در سرنوشت خود  مستقیم  مشارکت  پذیری  خواهان 

ای که بخش بزرگی از مردم ایران به شاهزاده رضا پهلوی دارند، در بزنگاه  هستند. با تمام علاقه

پذیری خودشان تأکید خواهند کرد و نخواهند پذیرفت که به اصطلاح عامیانه  تاریخی بر مسئولیت 

 د.«نهادِ فردمحور کنن فرد یا یک رت را دودستی تقدیم یک»قد

است   نماد تاریخی و وحدت و تمامیت ارضی ایران به همین دلیل، شاهزاده رضا پهلوی از نظر ما

پهلوی  حفظ فرهنگ ایرانی )ایرانیت( است. به نظر ما اگر شاهزاده رضا تداوم و اش اصلی و وظیفه

گاه  به روشنی جایگاه تاریخی خود را به عنوان نماد ملی و وحدت برای مردم ایران روشن سازد، آن

اپوزیسیونمی نیروهای  از  بزرگی  کند.  نیز  را  خواهغیرپادشاهی  تواند بخش  در یک سامانه    متحد 

پارلمانی، پهلوی  پادشاهی  رضا  فراقومی    شاهزاده  و  فراحزبی  شاه  عهده  است یک  کارهای  و  دار 

تواند در صحنه جهانی در مناسباتش با دیگر مقامات سیاسی  طبعاً او می  سیاسی نخواهد بود.- اجرایی

 .مداران ایرانی هموار سازدشرایط را برای سیاست 

 

 مبانی نظری 

یکی از علل اصلی تأکید    تر گفته شدگونه که پیشهمان  پردازد.« میایرانیتاین بخش به موضوع »

ما بر پادشاهی پارلمانی، از یک سو، پیوند گذشته با آینده )مدرنیسم( است و از سوی دیگر، انتقال 

( برآمده از  Government/Regierungقدرت سیاسی به پارلمان و قدرت اجرایی به حکومتِ )

 پارلمان است.  

ابتدا برای پرهیز از هر گونه بدفهمی لازم است به یکی دو نکته گنگ و پرمناقشه پرداخته شود:  

گرایی است یا مفهومی بسیار فراتر از  باستان  فقط چیست؟ و آیا ایرانیت    آریایی/    ایرانی منظور از  

 باشد. آن می
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هایی از مردم عامه کنونی ایران،  در ادبیات سیاسی عامیانه، چه در غربِ سده بیستم و چه در بخش

یعنی    این دو  ؛شود. آریایی یا ایرانی ربطی به نژاد ندارددرک می  نژادی« به معنای  آریاییمفهوم »

  خانوداه زبانی شناسی به یک  و از منظر علم زبان  یکسان هستند  مفهوم همسان  آریایی و ایرانی دو

گیرد که شامل  های ایرانی یا آریایی یک خانواده بسیار بزرگ از اقوام ایرانی را در برمیزبان  ۲شود. می

و بخشی دیگر از آن باقی    اندها از میان رفتهها زبان و سدها گویش است. بخشی از این زبانده

های آریایی/ایرانی عبارت هستند از: پارتی، پارسیک، کردی، بلوچی، پشتو، سکایی،  اند. زبانمانده

شُغنی، فارسی میانه تُرفانی، وخی، گیلکی، لکی، اچمی، پراچی،   آسی، سُغدی، خوارزمی، یزغلامی،

 یغنابی و .... 

مدار پسندان گذاشت یک سیاست نخستین کسی که تخم لقِ »آریایی به مثابه نژاد« را در دهان عامه 

-Joseph Arthur de Gobineau / 1816خاورشناس فرانسوی به نام جوزف آرتور دو گوبینو )

نازی1۸۸۲ بود.  نوشته(  اساس  بر  آلمان  استوار ساختند. های  را  نژادی خود  نظریه  فرد،  این  های 

داند اساساً چیزی به نام نژاد آریایی ]یا  امروز برای هر کس که اندکی با این موضوع آشناست می

تر گفته شود ژنتیکی  ، مفهومی است که باید از نظر بیولوژیکی یا دقیقکلاً نژاد[ وجود ندارد. نژاد

ها، نژاد توانیم ثابت کنیم که اساساً در میان انساننمیژنتیکی ما  -طبقِ دانش بیولوژیکی اثبات شود.  

« است. هیچ انسانِ ناب نژادی  انساننژاد داریم و آن هم »  یکما در جهان فقط    معینی وجود دارد.

ترین قبایل در آفریقا و آمریکای لاتین(. براستی تبار »من« در جهان وجود ندارد )حتا در میان منزوی

]تعداد   nبه توان    ۲نسل گذشته چند نفر بوده است؟ نزدیک یک میلیون و پنجاه نفر! )  ۲۰در طی  

انسان با هم زاد و ولد کردند تا »منِ« کنونی هستی یافتم؛ و این شمار    1۰۴۸57۶ها[( یعنی  نسل

 شناسیم.که ما نمی تنوع ژنتیکیبا هزاران انسان ای است از بسیار بزرگ از تبارِ »من«، آمیزه

گوییم ربطی به مفهوم غیرعلمی »نژاد« ندارد بلکه منظور  بنابراین زمانی که از »ایرانیت« سخن می

است. با این وجود، باید از واژه »آریایی« که    یک مجموعه اشتراکات زبانی، فرهنگی و سیاسی

کننده معنی نژادی  با نژاد گره زده شد، شدیداً پرهیز کرد. استفاده از این واژه، تداعی  هاغربیتوسط 

 
 برای آگاهی بیشتر به منبع زیر رجوع کنید:   ۲

Josef Wiesehöfer: Zur Geschichte der Begriffe „Arier“ und „arisch“ in der deutschen 
Sprachwissenschaft und Althistorie des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In: Heleen 
Sancisi-Weerdenburg, Jan Willem Drijvers: The Roots of European Tradition (= Achaemenid 
History. Band 5). Proceedings of the 1987 Groningen Achaemenid History Workshop. Nederlands 
Instituut voor het Nabije Oosten, Leiden 1990, S. 149–167 
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اگرچه هر دو    ؛ بهتر از از واژه »ایرانی« استفاده کرد تا »آریایی«،فاشیستی دارد-است و بار نژادپرستی

  یکی هستند.

  عرب بلکه اقوام    گویند نیست،های ایرانی سخن میولی ایرانیت تنها در برگیرنده اقوامی که به زبان

 گیرد.  کنند را نیز در برمیها در قلمرو ایران زندگی میکه سده ترکو اقوام 

کردیم. پادشاهی  می  زندگی  3های سریانیها بویژه عربما در درازنای تاریخ خود همواره با عرب

در جنوب عراق امروز قرار داشت، پاسدار مرزهای ایران در برابر   ،پایتخت آن  »حیره«،  لخمیان که

های مسیحی  تهاجم قبایل دیگر بودند. ارتباط فرهنگی ایرانیان بویژه دربار پادشاهان ایران با عرب

بسیار ژرف بود. حتا یزدگرد اول، فرزندش بهرام )که بعدها به بهرام گور شهرت یافت( را برای  

های  سال در میان عرب   ۲۰نجات از دست رقبای درون درباری به پادشاهی لخمیان سپرد و او حدود  

ها نیز بودند که توانستند پس از مرگ  ها بود. و همانلخمی زندگی کرد و به اصطلاح دست پرده آن 

( از  های مسیحی )نستوریهای دروغین، عربیزدگرد اول او را به قدرت برسانند. برخلاف داستان

ها  فرهنگ بسیار غنی برخوردار بودند و تأثیرات بسزایی بر فرهنگ ایرانیان گذاشتند. به عبارتی، عرب

 اند. با دیگر اقوام ایرانی همزیستی داشته به دو هزار سالنزدیک 

صادق است. این یک فکت غیرقابل انکار است که قدمت زندگی مشترکِ    ترکهمین نیز برای اقوام  

ها در امپراتوری عثمانی و ترکیه امروزی  اقوام ترک با اقوام ایرانی بسیار بیشتر از قدمتِ زندگی آن

کردند. سال بر ایران حکومت    9۰۰های ایرانی دست کم  است. از سوی دیگر باید تأکید کرد که ترک 

ها،  بینیم. ترک ها با ایرانیان بسیار فراتر از چیزی است که ما به چشم میسیاسی ترک - آمیزش فرهنگی

هایی که امروزه خود  اند، واژههای کهن ایرانی )پارتی و فارسی میانه( را حفظ کردهبسیاری از واژه

ز نیست که  انگیکنند. پس شگفت ها استفاده میها هنوز از آندانند ولی ترک زبان نمیایرانیان فارس

 
ها زیستند مسیحی نستوری )دوفیزیت( بودند. زبان نوشتاری آنهای ساکن ایران باستان که در جنوب عراق کنونی میاکثر عرب 3

یکی   شود، مینیز شناخته   سریانی کلاسیک یا سریانی آرامی هایکه با نام  زبان سُرْیانیآرامی بود.  -به دلیل مسیحی بودنشان سریانی

گویش آرامی هایاز  نشانه زبان  نخستین  سده  است.  اوایل  در  زبان  این  از  استفاده  دیده  اِدِسا شهر  در  میلادی  یکم های 

است و آثار گوناگونی به این بوده خاورمیانه در ادبی مهم هایزبان از یکی میلادی،  هشتم تا چهارمسریانی در طول سده  .استشده

های وسیعی  سریانی در گذشته در بخش .دهداز ادبیات آرامی را تشکیل می  ٪۹۰در واقع، ادبیات سریانی حدود   .  زبان وجود دارد

 .  است شدهتکلم می سرزمین بحرین و همچنین در آناتولی و خاور نزدیک از
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دانان، سلجوقیان بویژه سلجوقیان روم بر »ایرانیت« خود تأکید داشتند. از این  به قول برخی تاریخ

 رود. زبان نیست بلکه بسیار فراتر از آن میرو، ایرانیت محدود به اقوام ایرانی

« هم نیست و کسانی که این دو را با هم معادل قرار  گراییباستاناز سوی دیگر، ایرانیت به معنی »

کنند که »دو گوبینو« در خصوصِ نژاد آریایی انجام داده  دهند تقریباً همان خطایی را تکرار میمی

 بود.  

آغاز شده است و هنوز ادامه دارد. این    چند هزار سال پیش  از  ایرانیت مانند یک رود بزرگ است که

البته برای   –های فراوانی را تجربه کرده است. اگر ما ها و فراز و نشیب رودخانه سیال و پویا، دوره

این  تمامی  آغاز این ایرانیت را هخامنشیان و انتهای آن را جمهوری اسلامی بدانیم، باید    - سادگی

دولت  پذیرفتن  و  پایان ساسانیان  به  ایرانیت  کاهش  بیاوریم.  به شمار  ایرانیت  جزو  را  های  مسیر 

ها بودند، خودفریبی محض است. با تاریخ و هویت تاریخی  کوچک و بزرگی که علیه سلطه عرب

ای کارشناسانه از آن دفاع هتوانیم در بحث که می  -ای رفتار کرد. از این رو، به نظر ماتوان گزینهنمی

و بسیاری دیگر از ادیان و مذاهب پیشین و پسین    ۴خود(   عام)در معنای    اسلامگیری  شکل  -کنیم

های گوناگون صوفی، تشیع،  مانند زرتشتی، یهودیت، مسیحیت، صائبی )مندائیان(، آشوری، شاخه

امروزه بخشی از روشنفکران    5روند.شیعه امامیه و بهائیت در ایران، اجزائی از ایرانیت ما به شمار می

بر باستانما به دلایل سیاسی تلاش می تأکید  با  ایران را  کنند که  تاریخ  از  این بخش دینی  گرایی 

زدگی  سیاسیِ حاکمان کنونی که باعثِ دین- حذف نمایند. این گرایش، البته با توجه به رفتار دینی

 در میان ایرانیان شده است، قابل درک است، ولی نگرشی نادرست و غیرعلمی است.  

دوباره    ایران   گاه به معنی برُش قاطع در تاریخ ایران نبود )یعنی تاریخگیری اسلام در ایران، هیچشکل

شکل   اسلام  نام  به  دینی  شاید  ایرانی،  فرهیختگان  و  نخبگان  بدون  اساساً  نشد!(.  آغاز  صفر  از 

 
اسلام و تاریخ آن را نباید تا سطح »شیعه امامیه« که بر ایران حاکم است کاهش داد. شیعه امامیه که اکنون در ایران هستی   ۴

درسد ایرانیان سنی حنفی بودند و مابقی ادیان دیگر.  7۰دارد، با آغاز صفویه و فراخوان شاه اسماعیل آغاز شد. در آن زمان، بیش از 
شعیه امامیه، شیعه لبنانی ]جبل عامل[ است که در دلِ امپراتوری عثمانی شکل گرفته بود و از دو مشخصه برخوردار بود:  

ستیزی و یهودستیزی. برای آگاهی بیشتر به »از محقق کرکی تا خمینی« رجوع کنید. سنتی

(https://www.kandokav.net/?p=623 ) 
های فراوانی  گیری اسلام و ادیان دیگر پژوهشام، آرمین لنگرودی و محسن بنایی در حوزه شکلدوستان و همکاران گرامی ۵

( رایگان دانلود  https://www.kandokav.netها را از سایت کندوکاو )های پژوهشی آنتوانید فراوردهاند که میانجام داده
 کنید.  
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مکانیکی اسلام یا هر دین دیگری که در تار و  -ها برای حذف ارادیگرفت. از این رو، تلاشنمی

 پود فرهنگِ تاریخی ایران تنیده شده است ناممکن است.  

 

 تداوم و پیوستگی تاریخی

می تشکیل  گوناگونی  اجزاء  از  تاریخی  پیوستگی  و  اشارهتداوم  به  زیر  در  که  آنشود  به  ها وار 

 پردازم. تداوم زبانی، تداوم فرهنگی و تداوم سیاسی. می

 

 تداوم و پیوستگی زبانی

  زبان فارسی نظرند که تداوم  شناسی بر این نکته هم های فرهنگ و جامعهتقریباً همه کارشناسان حوزه

در درازنای تاریخ ایران، پایه پاسداری از ایرانیت بوده است. زبان فارسی در عین حال، پیوستگاه  

فرهنگ ایران باستان و باستان متأخر با ایران دوران اسلامی نیز بوده است. زبان فارسی، زبان یک  

»فارس« قوم  مثلاً  معین،  سخن ۶قوم  زبان  این  به  ایران  در  قومی  هیچ  نیست.  و  نبوده  ایران  در   ،

شناسان بر این نظرند که زبان فارسی یک زبان »برساخته« یا به اصطلاح گفت. بسیاری از زباننمی

( مراوده   / همگانی  زبان  تکیهLingua francaیک  که  بوده  اصلی(  زبانگاه  بر  و  اش  ایرانی  های 

این، دارد. ولی  قرار  این جغرافیا  آن   غیرایرانیِ ساکن  وارد  بهتر است  نیست و  ما  اکنون  موضوع 

نشویم. زبان فارسی همیشه توسط پادشاهان و حاکمان غیرایرانی نیز به عنوان زبان مراوده، بدون 

زبان بر  سال که پادشاهان ایرانیِ ترک   9۰۰هر گونه تعصب و کورباوری، پذیرفته شده بود. حدود  

اه بزرگ به ها بود و با آمدن رضاشکردند، این زبان، زبان مراوده و همگانی آن ایران حکومت می

 زبان همگانی تبدیل نشد! 

گیری اسلام در ایران، متوجه  و ادبیات پس از شکل  7با نگاهی به »تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام«

جلوهمی در  ایرانیان  دینی  و  فرهنگِ سیاسی  که چگونه  دوران شویم  ادبیات  وارد  گوناگونی  های 

های کوتاه و بلند دینی و پندآمیز در  ها و مُهرها تا نوشتهها تا سکهاسلامی ایران شده است. از کتیبه
 

شد. مردم فیروزآباد  های گوناگون تشکیل میما قومی به نام قوم فارس نداشتیم و نداریم. استان فارس )با مرکزیت شیراز( از زبان 6
گفتند. ولی پارسیک نسبت به کردی یا بلوچی به فارسی امروز بسیار دورتر  های »پارسیک« سخن میهای دور به گویشدر گذشته

 است.  
 زنده یاد دکتر احمد تفضلی کتابی با همین عنوان دارد که دکتر ژاله آموزگار آن را ویراستاری و منتشر کرده است.   7
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ها و سرانجام در نامهها، خدایها در شاهنامهعصر اشکانیان و ساسانیان و بازتاب عصاره و گوهر آن

ست  های یک رودخانه سُترگ تاریخیاثر حماسی و جاودانه شاهنامه فردوسی، همه نشانگر تلاطم

 که در قلمرو ایران جاری بوده است.  

شناسم( که خواننده امروزی  شاید هیچ زبانی در جهان یافت نشود )اگر هم وجود داشته باشد من نمی

 بتواند متون هزار سال پیش آن را به راحتی امروزی ما ایرانیان بخواند و بفهمد. 

چه در    ای بس گسترده دارد،باری، زبان فارسی که زبان همگانی ساکنان قلمرو ایران است دامنه

اش. ولی این به معنی آن نیست که زبان فارسی مایگیهای دروناش و چه در جلوههای ادبیجلوه

بی متحمل  راه  دینی،  و  دلایل سیاسی  به  بنا  نیز  زبان  این  است.  نهاده  پشت سر  را  رنجی  و  درد 

نیز  شکست  فارسی  زبان  فترت  و  عسرت  آن  به  اصطلاح  در  ما  که  است  شده  نیز  متعددی  های 

گوییم. با این حال، زبان فارسی مانند ققنوسی است که توانسته سربزنگاه دوباره به پرواز در آید، می

 و چنین نیز شده است.  

بزرگ از  یکی  خالی  ولی  جای  توانسته  که  بوده  این  ایران،  قلمرو  به  فارسی  زبان  خدمات  ترین 

با تمامی نقدهایی که از منظر امروزی    عرفان ایرانیهای نظامی و سیاسی ایرانیان را پُر نماید.  شکست 

های شکست، تهدیدات ایرانیان در دوره  روانِ اجتماعیِدارنده  ها نگهشود، یکی از ستونبدان می

بوده است. پس شگفت - های سیاسیبست بیرونی و بن از  اجتماعی  ایرانی  که عرفان  نیست  انگیز 

دهد که ما ایرانیان چه دردها  چنین غنایی برخوردار است، غنای عرفانی در ادبیات فارسی نشان می

اسلام ایرانی و  ایم. از این رو، عرفان ایرانی در کنار  هایی را در طول تاریخ متحمل شدهو سختی

 رود.  دیگر مذاهب بخشی از هویت ما ایرانیان به شمار می

 

 تداوم و پیوستگی سیاسی

گرایی، مبنای اندیشه سیاسی در ایران است. به همین دلیل، هیچ کس در پی آن نبوده و پادشاهی

های  های سیاسی، اندیشهنیست که بخواهد برای پادشاهی یک کانسپت ایدئولوژی بسازد. ایدئولوژی

، یک پروژه معینِ سیاسی را به در آیندهای هستند که قرار است  های برساختهپیشاپروژه یا سامانه

در  البته  غیره.  و  فمینیسم  نازیسم،  فاشیسم،  ناسیونالیسم،  سوسیالیسم،  مانند  کنند،  تبدیل  واقعیت 

گیری یک جریان خاص  شکل  پس ازهای ادبیات و هنر تقریباً عکس آن صادق است، یعنی  حوزه

مشخصه ادبی،  یا  میهنری  بیان  اندیشگی  یا  فکری  معین  ساختار  یک  در  آن  مانندهای    شود، 
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امپرسیونیسم، رئالیسم، مدرنیسم و غیره. از این رو، تلاش برای ساختن »ایدئولوژی« برای یک سامانه  

 های دور وجود نداشته نه ضرورت داشته و نه ضرورت دارد. سیاسی که از گذشته

های ادبی، دینی، فرهنگی، معماری  در تمامی جلوه  ،باستان تا کنون  ، ازسامانه پادشاهی در قلمرو ایران

عملاً دچار    57و آئینی و ... ایران جاری و آشکار است. این پیوستگی تاریخی با انقلاب اسلامی  

های دور و نزدیک است. پریش از گذشتهاختلال شدید شد. »جمهوری ولایی« یک معجون زمان 

ایدئولوژی های دور، دوره پس از ساسانیان، دوره خلفای عباسی، است. در مقاله »منظور از گذشته
 به این نکته چنین اشاره کردم:  ۸«ایرانی و پایان آن

 

شاهان ساسانی پیش از خود  ]دربار[  هیچ تفاوتی با خلفای عباسیدربار  ...

داری )حجاب / حاجب(  مجهز شدند، پرده   فره ایزدینداشت. آنها نیز به  

 شان همان بود که شاهان ایرانیِ را دوباره به راه انداختند و سبک و زندگی

های عربی به جای پارسیک. در این دوره بود  ساسانی داشتند، فقط با فنواژه

و درست   .[ 1]  دهدکه سوشیانتِ زرتشتی جای خود را به »مهدی / قائم« می 

شود و  همین »قائم« چندین دهه بعد دارای یک شناسنامه و زندگینامه می

معنی اگرچه نام او »محمد بن حسن عسکری« است ولی نام »مهدی« که هم

نهاده می او  بر  نکردند  سوشیانت است  بسنده  به همین  ایرانیان  شود. ولی 

نبوت،  بلکه اصولِ دین خودشان را در شیعه عباسی وارد کردند: توحید، 

]خلافتِ دارای فره ایزدی[. و در این دوره است   امامت اد( و)د عدل + معاد

ولی این بار در   ،کامل  مجموعهکه دوباره ایدئولوژی ایرانی به عنوان یک  

می ،تشیع-عربی جامه صحنه  نمیوارد  را  »ایران  حقوق  شود.  طبق  توان 

بدویِ عربقبیله ایدهای  به  ایرانیانِ زیرک  کرد.  اداره  پنداشت ها  های  ها و 

کشورداری خود جامه عربی پوشاندند تا بدین وسیله جایگاه ارزشی آنها، 

همه دعواها     9ود.«دهد، حفظ شای که حالا خود را عربی نشان میدر جامعه

 
۸114215emrooz.net/index.php/think/more/-https://www.iran /   
. 13۹3کلن، -نیاز / انتشارات فروغ، آلماناز اوگاریت به سامره. ترجمه. ب. بی  -پُپ، فولکر: آغاز اسلام ۹

 1۴1-1۴۰ص

https://www.iran-emrooz.net/index.php/think/more/114215/
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قدرت آغاز  عربدر  بر  گیری  مروان  عبدالملک  با  ویژه  به  مسیحی  های 

ی  یا حاکم است. عبدالملک مروان خود را نماینده مشروعیت دینی شاه سر

خلیفه )یعنی  میمسیح  نمایندهالله(  را  یعنی خود  نمایندهدانست  ی خدا ی 

این نوع مشروعیت نمی)یعنی مسیح( می با مشروعیتِ  نگریست.  توانست 

ایزد / خداست   مستقیم نهفته در ایدئولوژی ایرانی که شاه / حاکم نماینده

ایزدی »دادور  باید  ایران  حاکم  یا  شاه  زیرا  باشد.   DATWBR / سازگار 

YYZTW»  ایزدی برخوردار باشد. در نور و شکوه  از  باشد یعنی مستقیماً 

ی ایندهدانست یعنی نمی مسیح میحالی که عبدالملک مروان خود را نماینده

ی خدا. و از آنجا که این نوع مشروعیت با طرز تفکر ایرانی ناسازگار  نماینده

آرایی کردند تا بود به همین دلیل ایرانیان با تمام قدرت در برابرش صف

اصطلاح )به  مروانیان  از  را  قدرت  توانستند  امیه(  بنی  مسلمانان  سرانجام 

پذیرند و در  بگیرند و در دست کسانی بگذارند که ایدئولوژی ایرانی را می 

گیرند. بدین ترتیب »سرانجام بازسازی کاملِ الگوی حکومتی  عمل به کار می

 3ی  در طی خلافت مأمون در سده امام عصر ساسانی از طریق ایجادِ مقام 

فرجام   به  که،  1۰رسید.« اسلامی  این  فره  همان امام خلاصه  با  شاه 

 «.است که ایرانیان توانستند در دوره خلفای عباسی جا بیندازند ایزدی

 

البداهه یک چیز اتفاقی نبود و فی  شودمفتخر می  امام لقبِ  الله به از آیت این که خمینی در آغاز انقلاب  

فنواژه نشد.  اختراع  ایدئولوژیکهم  جایگزین  -ی  عباسی  خلیفه  مأمون  زمان  در  »امام«  سیاسیِ 

ایزدی شاهی گردیده بود. با این وجود، دوره امام خمینی، بیشتر یک دوره گذار بود و هنوز خیلی  فره

دوره ولی  نبود.  خودشان  جای  سر  دورهایخامنه چیزها  در   رستاخیر ،  باستانی  ایران  ایدئولوژی 

ای همانگونه که خودش گفته بود یک طلبه کوچک  است. اگرچه خامنه  امامی  شیعه دوازدهی  جامه

توانند مانند خدا از هیچ،  ها میدید، ولی ایدئولوژیبود و خود را شایسته این مقام و جایگاه والا نمی

)یعنی  اماملقب  تر بهای هر چه سریعخامنه بایدمیژی ایرانی چیز بیافرینند. به هر رو، طبقِ ایدئولو 

شد اگر ولی شاید چنین چیزی در ایران ممکن نمی  .شد که چنین نیز شدنیز مجهز می  فره ایزدی(
 

 1۴3پپُ، فولکر، همانجا، ص  1۰
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ایران  وارد  زمان صفویه  در  عراق  و  لبنان[  ]جنوب  عامل  از جبل  امامی  دوازده  ایدئولوژی شیعه 

 11شد.نمی

تواند با ظرایف خاصی دوباره  شود، بلکه در شرایط معین میبینیم گذشته محو نمیگونه که میهمان

 نمایان شود.  

 

 تداوم و تحول در تداوم 

شویم و از تحول در تداوم زبانی و فرهنگی  در این جا فقط روی تحول در تداوم سیاسی متمرکز می

شوند، زیرا شرایط تاریخی و فرهنگیِ  کنیم. دو عنصر بنیادی در تداوم سیاسی باید حذف پرهیز می

ای از بلوغ و پختگی رسیده است که برای ورود به جهان مدرن مجبور کنونی ایران به چنان درجه

 است بقایای این دو عنصر را حذف و تحولی بزرگ در تداوم سیاسی ایرانشهری بوجود بیاورد: 

 ( حذف دین از حاکمیت  ۲( فره ایزدی و 1

 

  میترائیسم گردد. سرچشمه فره ایزدی در  گیری هخامنشیان برمیریشه فره ایزدی به پیش از شکل

ها )هزاره دوم پیش از میلاد ، خدا بود. هیتی1۲است یعنی زمانی که »خورشید« و به پیرو آن »نور« 

های  میتراگرایان بودند. این شناخت از طریق یافته  نخستینجزو  در آناتولی / خاتوشا در ترکیه کنونی(  

ها نیز به خانواده هند و اروپایی  شناسی مورد تأئید مورخان قرار گرفته است. از لحاظ زبانی آنباستان

ها و مصریان )رامسس دوم(  ترین یافته از این دوره، نخستین پیمان صلح میان هیتیتعلق داشتند. مهم

یا پیمان مروارید شهرت دارد    پیمان جاویدانپیش از میلاد رخ داد که به    1۲59نوامبر    1۰در تاریخ  

 و با نشان میترا آراسته شده بود.  

جاست:  کننده در ایناز نورِ خورشید / خدا بود. نکته تعیین پرتوییمیترا، خدا )خورشید( نبود بلکه 

/ خورشید«   نور خدا  از  »پرتویی  از خدا ]خورشید[. وظایف میترا روی زمین بود. همین  پرتویی 

ها و بویژه فرهنگ ایرانی به »فره ایزدی« تبدیل گردید. آرام آرام در طول  بعدها در بسیاری از فرهنگ

 
    =623https://www.kandokav.net/?pبرای آگاهی بیشتر به مقاله »از محقق کرکی تا خمینی« رجوع کنید:  11
 بار واژه نور در قرآن آمده است و نور و خدا یکی هستند.   ۴3در قرآن  1۲

https://www.kandokav.net/?p=623
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اقتدار شاهان   ]مشروعیت[  تاریخ، این »پرتو« به فره ایزدی پادشان استحاله یافت و مبنای پذیرفتگیِ

 شد، یعنی شاهان نیز مانند میترا، پرتویی از نور ]خدا/خورشید[ هستند. 

امروزه برای ایرانیان عملاً به یک استوره و افسانه تبدیل شده است، بویژه از زمانی که    ،فره ایزدی

 ای به امت اعلام گردید. در شکل کُمدیِ الهی خود از زبان خامنه

 

تر است، اندیشه سیاسی در پادشاهی ایران است  از فره ایزدی مهم  -به نظر من  –عنصر دوم که حتا  

که با دین گره خورده بود. البته آمیزشِ دین و حاکمیت در تاریخ همه کشورها و مردمان وجود  

ها پیش از داشته یا دارد ولی در ایران از یک تاریخ غنی و فلسفه سیاسی برخوردار است که سده

 اسلام در متن و بافت قلمرو ایران جاری بود و پس از اسلام نیز به بقای خود ادام داد:  

 

امیر اسماعیل سامانی هنگام فتح خراسان به پهلوان لشکر خود گفت: از دین 

تر نیست و هیچ بنایی از داد استوارتر نه. این سخن، گفتار  دارندههیچ نگه

کند که در وصیت به پسر خود شاپور  اردشیر پاپکان را در ذهن تداعی می

توأمند که هیچ یک بی برادر  »بدانید که دین و شهریاری دو  همزاد گفت: 

خود نتواند سر پا بایستد. دین بنیاد و ستون شاهی بوده و پس از آن شهریاری  

نگهبان دین شده است. پس شهریاری ناچار به بنیاد خود نیاز دارد و دین 

چه بنیادی ندارد،  چه نگهبانی ندارد، تباه است، و آنبه نگهبان خود. زیرا آن

 13ویران.«

 

پیکر   در  مزاحم  زائده  یک  به  امروزه  که  است  بوده  ایران  در  پادشاهی  مبنای  سیاسی  فلسفه  این 

کند. و زمان آن رسیده که حاکمیت و دین را قید و بند یکدیگر آزاد سازیم. از  ایرانشهری عمل می

تأکید داریم و ضرورت تاریخی حذف این   تحول در تداومخواهان پارلمانی بر  این رو، ما پادشاهی

 
، انتشارات امیرکبیر. نقل قولِ نسبت داده  13۸6، تهران  33ناجی، محمد رضا: فرهنگ و تمدن اسلامی در قلمرو سامانیان. ص  13

نویسد: »عهد اردشیر شده به اردشیر از »عهد اردشیر« است. دکتر احمد تفضلی در »تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام« می
رسند و در آن اندرزهایی را آورده که  ای است متضمن وصایای سیاسی اردشیر به شاهان ایرانی که پس از او به پادشاهی میرساله

ها، به زعم او، در اداره مملکت لازم است. ... اصل پهلوی متن عهد اردشیر از میان رفته، اما چند نسخه از ترجمه  کار بستن آنبه
 ۲1۵عربی آن در دست است.« ص 



16 

 

دو اندامِ زائدِ سیاسی )فره ایزدی، و پیوند دین با حاکمیت( از پیکر سیاسی ایران را در دستور کار  

 ایم. خود قرار داده

 

 مناسبات دولت با نهادهای دینی 

تفکیک  گفته شد در پادشاهی پارلمانی باید میان دولت و نهادهای دینی یک    بالاگونه که در  همان

شود، رویکردی  گفته می  لائیستهصورت گیرد. در فرانسه به تفکیک دولت از نهادهای دینی  کامل  

گویند. دکتر جلال ایجادی به درستی و با ظرافت لائیسته و  که برخی دیگر به آن »سکولاریسم« می

داند که طی آن آرام  می   روند ایجادی سکولاریسم را یک    1۴سکولاریسم را از هم جدا کرده است. 

زیرا پیشامدرن همان حاکمیت    –ها و دادگستریِ مدرن  آرام نهادهای غیردینی مانند مدارس، دانشگاه

گیری نهادهای غیردینی یا سکولار به خودی  گیرند. ولی شکلشکل می  -دهدکلیسا یا دین معنی می

سازی شرایط برای این جدایی  دولت و دین نیست، بلکه آماده  دو نهادِ  خود به معنی تفکیک میان

 است. 

شود؛ یعنی  تبدیل می  امر شخصیترین مشخصه جدایی دولت و دین این است که دین، به یک  مهم

شود،  گردد. به محض این که یک چیز )نهاد( از حوزه عمومی خارج میاز حوزه عمومی خارج می

دهد  گاه دولت هر گونه مبنای حقوقی خود برای تقویت مالی و زیرساختی آن نهاد را از دست میآن 

 و این خود شخص است که باید با نیروی خود آن را تأمین مالی و زیرساختی نماید. 

البته در حال حاضر، جایگاه نهاد دین و رابطه آن با دولت در کشورهای دموکراتیک با هم متفاوت  

است و همه یک دست نیستند. در برخی از کشورها، مرز قاطعی میان دولت و نهاد کشیده شده و 

ای دارند. تقریباً  هنوز این دو نهاد پیوندهای نسبتاً گسترده در برخی دیگر از کشورهای دموکراتیک،

گنجند. ، از این رو در بحث ما نمیاندشده  کشور اسلامی، دین و دولت شدیداً با هم تنیده  5۶در همه  

کنم:  اشاره می  دموکراتیکجا به عنوان نمونه، به مناسبات دولت و دین در سه کشور  ولی من در این 

 فرانسه، ژاپن و آلمان. 

 

 

 
  ، انتشارت فروغ۲۰۲۴قدرت سیاسی در ایران، کلن/آلمان،  – مداری و لائیسیته ایجادی، جلال: گیتی    1۴



17 

 

 فرانسه
کشیش در    ۶۰۰۰رخ داد. طی این انقلاب گویا حدود    1799-17۸9انقلاب کبیر فرانسه در سال  

توانست قانون »لائیسیته« یعنی   19۰5های گوناگون به قتل رسیدند. ولی فرانسه تازه در سال  رتبه

سال پس از آغاز انقلاب کبیر. طبق این قانون،   116جدایی دولت و دین را قانونی کند، یعنی حدود  

هایشان  کند و نهادهای دینی باید خودشان هزینهدولت از هیچ دین یا نهاد مذهبی حمایت مالی نمی

را تأمین نمایند. به عبارتی، دولت نباید از بودجه عمومی برای تأمین مالی نهادهای دینی استفاده  

ه کلیساهایی که پیش  دولت ]فرانسه[ متعهد است ک  :جا البته باید به یک نکته اشاره کردکند. در این

اند به عنوان میراث فرهنگی و اموال عمومی تعریف نماید. بدین ترتیب، وظیفه  ساخته شده  19۰5از  

گیرد و نه بیشتر. نکته دیگر مربوط به دو منطقه الزاس و موزل ها را به عهده میمرمت و تعمیر آن

یعنی سال تصویب قانون لائیسیته، تحت حاکمیت آلمان قرار داشتند و این    19۰5است که در سال 

کند. به همین دلیل، دولت در این دو منطقه به برخی ادیان مانند کلیساهای  ها صدق نمیقانون برای آن

 کند. های یهودی کمک مالی میکاتولیک، لوتری، کالونیست و همچنین کنیسه

 

 ژاپن 

ترین برخورد را با دین دارد. اصل جدایی دین از دولت در قانون اساسی  پادشاهی ژاپن رادیکال

قانون اساسی ژاپن، هیچ نهاد دولتی   ۲۰( به روشنی تعریف شده است. طبق ماده  19۴7)مصوب  

رسانی نماید.  های مذهبی کمکای به فعالیت نباید از مذهب خاصی پشتیبانی مالی کند یا به گونه

به    ۸9برای محکم کاری در ماده   نباید برای کمک  باز هم تصریح شده است که بودجه عمومی 

 های مذهبی یا مدارس دینی هزینه شوند. مؤسسات مذهبی، خیریه

رود که حتا کسانی جا پیش میگیری قانون اساسی این کشور پادشاهی در رابطه با دین تا آنسخت 

نباید به مشاغل دولتی گمارده شوند اند یا در مراکز دینی تحصیل کردهکه آموزش دینی دیده اند 

 (.  ۲۰)ماده 

های شینتویی و سایر نهادهای مذهبی های مالیاتی برای معابد بودایی، زیارتگاهبا این وجود، معافیت 

ای خودشان معاف هستند.  ها از پرداخت مالیات بر دارایی و درآمدهای خیریهوجود دارد. یعنی آن

ها  ولی اگر دست به فعالیت اقتصادی )بازار آزاد( بزنند باید مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر، مالیات

اند که  گذاران تا بدان پیش رفته)مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده( را بپردازند. البته قانون
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کشور   این  در  دینیتعطیلیحتا  رسمی  ندارند. های  هم  مسیحی،  دموکراتیک  کشورهای  مانند   ،

 اند.  های رسمی در ژاپن اکثراً بر اساس رویدادهای ملی، فرهنگی و تاریخی تعیین شدهتعطیلی 

 

 آلمان

های یک کشور دموکراتیک  گردد، آلمان یکی از بدترین نمونهجا که به رابطه دولت و دین برمیتا آن

ای برخوردار است. اگرچه در قانون اساسی آلمان، یک دین است که نهاد دین هنوز از جایگاه ویژه

ای بس چند پهلو فرموله شده است. در  قانون اساسی آلمان به گونه ۴رسمی وجود ندارد ولی ماده 

کند که هر فرد آزاد است دین خود را انتخاب و  آنجا آمده است: قانون اساسی آلمان تضمین می

اعمال کند و دولت نباید به هیچ فردی در انجام یا عدم انجام اعمال مذهبی فشار وارد کند. یعنی  

   در هیچ جای قانون اساسی آلمان نوشته نشده که نهاد دولت از نهاد دین مجزاست.

برخلاف قانون اساسی فرانسه و ژاپن که به روشنی میان نهاد دولت و دین تفکیک قائل   به عبارتی،

اند در آلمان چنین نیست. این عدم صراحت بلای جان این کشور شده است و این کشور را  شده

 عملاً به یک کشور »نیمه لائیک« تبدیل کرده است.  

های کلیسایی مجبور شده بودند گردد، یعنی زمانی که دولت برمی 18۰3این مسئله در واقع به سال 

های غیرکلیسایی واگذار کنند. کلیساها  ها و ثروت خود را به دولت تحت تأثیر و فشار ناپلئون، زمین

های غیرکلیسایی ادعای خسارت کردند. سرانجام نتیجه این شد که طبق قوانین گوناگون،  از دولت 

)جمهوری وایمار( تا کنون، دولت آلمان موظف است تا زمانی که   1919و به طور مشخص از سال  

دارد، هزینه اسقفهستی  کاردینالهای  و  کلیساها  مخارج  از  دیگر  بسیاری  و  کند.  ها  تأمین  را  ها 

ها  شیششود فقط صرف پرداخت ک ( که از مسیحیان گرفته میKirchensteuerمالیات کلیسایی )

(Pfarrerمی )15گردد. های سنگین از بودجه عمومی تأمین میشود ولی پرداخت مابقی هزینه  

آلمان سالیانه فقط   از    میلیون یورو  ۵۰۰دولت  هزینه کارکنان کلیساها )کاتولیک و پروتستان( را 

های سالمندان و  ها، خانهها یورو به مهد کودک کند. در کنار آن، میلیونتأمین می  بودجه عمومی
 

 برای آگاهی بیشتر به این مقاله نگاه کنید:   1۵

https://www.rehm-verlag.de/beamtenrecht/blog-beamtenrecht/staat-zahlt-
kirchengehaelter/#:~:text=Nur%20die%20Geh%C3%A4lter%20der%20Pfarrer,i
st%20sie%20vom%20Grundgesetz%20gedeckt. 
 

https://www.rehm-verlag.de/beamtenrecht/blog-beamtenrecht/staat-zahlt-kirchengehaelter/#:~:text=Nur%20die%20Geh%C3%A4lter%20der%20Pfarrer,ist%20sie%20vom%20Grundgesetz%20gedeckt
https://www.rehm-verlag.de/beamtenrecht/blog-beamtenrecht/staat-zahlt-kirchengehaelter/#:~:text=Nur%20die%20Geh%C3%A4lter%20der%20Pfarrer,ist%20sie%20vom%20Grundgesetz%20gedeckt
https://www.rehm-verlag.de/beamtenrecht/blog-beamtenrecht/staat-zahlt-kirchengehaelter/#:~:text=Nur%20die%20Geh%C3%A4lter%20der%20Pfarrer,ist%20sie%20vom%20Grundgesetz%20gedeckt


1۹ 

 

کمک میبیمارستان آلمان  هایی  کارشناسان، دولت  برآورد  کلیساها هستند. طبق  در دست  که  کند 

)بدترین سال به   ۲۰۲۲دهد. در سال یک میلیارد دلار از بودجه عمومی به کلیساها می تقریباًسالیانه 

میلیارد    13( در آلمان حدود  Kirchensteuerعلت خارج شدن بسیاری از کلیساها( مالیات کلیسا )

میلیارد به کلیسای پروتستان تعلق گرفت. این رابطه   ۶.1میلیارد به کلیسای کاتولیک و  ۶.۸بوده که 

تنگاتنگ دولت آلمان با کلیساها به عنوان »همکاری دولت و کلیسا« تعریف شده و برای کلیسا یک  

 حق ویژه قائل شده است.  

 

 پارلمانی با نهاد دین مناسبات سامانه پادشاهی 

در ایران که به انقلاب مشروطه شهرت دارد، در بنیان خود، خواستار    انقلاب ]برای[ قانون اساسی

تنظیم مناسبات درونی قدرت از یک سو، و مناسبات قدرت با مردم از سویی دیگر بود. اگرچه درک  

خواهان از لائیسیته مانند امروز ما نبود ولی یک درک عمومی درست وجود داشت و آن مشروطه

خواستند قوانینی به تصویب برسانند که غیردینی )خارج از شریعت اسلام( باشند.  این بود که می

ماندگی و بیسوادی همگانی در جامعه، آخوندها و از سوی دیگر عقب   گسترده ولی از یک سو قدرت  

اساسی  خواهان توانستند در نهایت یک قانون  توازن قوا را به نفع آخوندها رقم زد. اگرچه مشروطه

آخوندی بسیار  -را برای جامعه ایران به ارمغان بیاورند ولی مبانی این قانون اساسی با روح اسلامی

مدار بود. به اصول زیر توجه  های شریعت سازگار بود. قانون اساسی مشروطه عملاً باب میل آخوند

 کنیم: 

 

  پادشاه   باید  ست ا  عشریه ثنیا   جعفریه  حقه  طریقهو    سلاما  یرانا   سمیر  مذهب اصل اول:   ➢

 .باشد مذهب  ینا مروجدارا و  یرانا

نفر از علمای شیعهاصل دوم: ]یک هیئت   ➢ ... موادیکهپنج    میشود   عنوان  مجلسدر    [ 

  مقدسه   قواعد  با   مخالفت   که   معنونه   مواد   نموده هر یک از آن  سیر   غورو    مذاکره  بدقت 

  هیئت علماء   ینا  یو رأ  نکند  پیدا  قانونیت   عنوان  که  نمایندو رد    طرح  باشد  شتهدا  سلاما

 عجل  عصر  حجة  حضرت  ظهور  مانز  تا  ماده  ینو ا  بود  خواهد  متبعو    مطاع  باب  یندر ا

 . بود نخواهد پذیر تغییر فرجه للها
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 مسئول   مورا  گونه  هردر    لت وزراء دو  ست ا  مبری  مسئولیتاز    پادشاه  : شخص۴۴اصل   ➢

]ترجمه امروزی: شخص پادشاه در برابر هیچ چیز پاسخگو نیست )از    .ستنده   مجلسین

 باشند[ هر چیز مصون است( و فقط وزیران در برابر مجلس پاسخگو می

  تبعهو    یرانیالاصل و ا  مسلمان  نکهآ  مگر  برسدوزارت    بمقام   نمیتواند  : هیچکس5۸اصل   ➢

 . باشد یرانا

 

این که:   باید تشخیص بدهند که آیا قوانین مصوبه ۲( مذهب رسمی شیعه،  1خلاصه  ( آخوندها 

و در برابر    است   ( شاه عملاً از قدرت مطلق برخوردار3مجلس با قوانین اسلامی تطبیق دارد یا خیر،  

 ( هیچ عضوی از اعضای ادیان دیگر مجاز نیست به مقام وزارت برسد. ۴هیچ کس پاسخگو نیست و  

 

کردند و آن را مبنای کار و  البته رضاشاه بزرگ و محمدرضا شاه اصلاً به قانون اساسی اعتنایی نمی

مدرنیزاسیون    برایتوانستند حتا یک گام  کردند نمیپراتیک سیاسی خود قرار ندادند؛ اگر چنین می

ایران بردارند. هم رضاشاه و هم محمدرضاشاه عملاً قانون اساسی مشروطه را، که در نفس خود  

گفت، محمدرضاشاه  کردند و تنها سخن حقیقی خمینی همین بود که میمانده بود، نقض می عقب 

کرد که  ها را وادار میکند. محمدرضا شاه با تهدید و تطمیع آخوندها، آنقانون اساسی را نقض می

گردد ما  ی برمیجا که به قانون اساسقوانین سکولار مجلس را تأییدِ شرعی کنند. از این رو، تا آن

  1۶چیزی به نام »جدایی دولت و دین« ]یا لائیسیته[ نداشتیم. 

سال پس از انقلاب کبیر توانست قانون جدایی دولت از    11۶همانگونه که در بالا گفته شد فرانسه  

سال   1۲۰دین را )قانون لائیسیته( را به تصویب برساند. شاید ما ایرانیان نیز بتوانیم پس از حدود  

 این آرزو را متحقق کنیم.  

یعنی در قانون اساسی باید به    دقیقاً تفکیک شوند؛دولت و دین  دو نهاد    پادشاهی پارلمانی بایددر  

ای غیرقابل تفسیر قید شود که دولت از دین جداست و دین فقط به حوزه شخصی روشنی و به گونه

 ای برای تأمین مالی و زیرساختی ادیان در ایران ندارد. تعلق دارد و دولت هیچ گونه تعهد و وظیفه

 
برای به دست آوردن یک تصویر روشن از جنبش مشروطه ]یا جنبش برای قانون اساسی[ به کتاب زیر رجوع کنید: بنائی،  16

 ۲۰۲۵های جنبش مشروطه، کلن / آلمان، انتشارات فروغ، ناایدیشیده –محسن: در دامگاه زبان و زمان 
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جا به دو سه نکته بسیار با اهمیت نیز اشاره شود. تمامی معابد، مساجد و ضروری است که در این

ها را از  گیرند باید شناسایی شوند و آنهای تاریخی که در حوزه میراث فرهنگی قرار میگاهزیارت

نظر حقوقی جزو اموال عمومی به ثبت رساند تا دولت بتواند از بودجه عمومی برای تعمیر و مرمت  

 ها عمل نماید. آن 

احتمالاً    –یکی دیگر از وظایف دولت در سامانه پادشاهی پارلمانی، ایجاد یک بخش اداری مجزا  

ها و موقوفاتِ نهادهای دینی است. معیار  برای بازنگری دارایی  -بخشی از دیوان محاسبات کشور 

به عنوان دارایی واقعیِ خواهد بود، یعنی همه دارایی  1357سال   تا آن سال  ها و موقوفات دینی 

ها و موقوفات  به بعد به این دارایی  1357چه که از سال  گیرد و هر آننهادهای دینی مبنا قرار می

توان فکرش تر از آن است که میاضافه شده است، باید بازنگری شوند. امروزه این کار بسیار آسان

م هوش  و  اطلاعات  فناوری  کارشناسان  و  اقتصادی  کارشناسان  از  ترکیبی  با  کرد.  صنوعی  را 

توان این کار را با کمترین هزینه  های هوشمند متخصص در این حوزه به عنوان دستیار( می)ماشین

جابجایی ریزترین  و  داد  انجام  کوتاهی  مدت  سرمایهو  طبیعی،  منابع  املاک،  و  های  منقول  های 

التفاوت  توان با دقتِ دیجیتالی مابهها را به دست آورد. باری، میغیرمنقول، سود و سایر تراکُنش

سازی  دانان و اقتصاددانان است که غربالو سال بررسی را استخراج کرد. آنگاه وظیفه حقوق  1357

چه که از آنِ افراد  چه که به اموال عمومی متعلق است به دولت بازگرداند و هر آن کنند و هر آن

 ها بازگرداند.    شده است به آن شخصی سلبِ مالکیت 

است. زیرا همه ادیان و مذاهب مانند، شیعیان،    های رسمی دینیحذف تمامی تعطیلینکته دیگر،  

ها و ... در برابر قانون از حقوق مساوی برخوردارند و کمیت  ها، یارسانان، زرتشتیاهل تسنن، بهائی

های رسمی  توان تعطیلیها برای قانون هیچ مبنایی برای امتیازات ویژه نیست. از این رو، نمیآن 

تعطیلی ولی  پذیرفت  را  زرتشتیشیعیان  یا  تسنن  اهل  رسمی  بهائیهای  یا  نپذیرفت.  ها  را  ها 

تعطیلیتعطیلی  باید  رسمی  اسطورههای  تاریخی،  ملی،  وسیله  های  بدین  تا  باشند،  فرهنگی  یا  ای 

 دولت، قانون لائیسیته را تمام و کمال رعایت کرده باشد.  

های خیره یا  توانند از سازماناحتمالا این پرسش نیز طرح خواهد شد: آیا نهادهای دینی یا ادیان می

ها توانند. دولت با آنها( برخوردار باشند؟ قطعاُ می[ )»سمن«NGOهای مردم نهاد« ] کلاً »سازمان

سمن به  مربوط  )قوانین  مصوبه  قوانین  و  مقررات  میطبق  رفتار  گونه  همان  سایر  ها(  با  که  کند 

 های دیگر فعال هستند. «ها که در حوزه»سمن
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گونه که قانون اساسی از ماهیتی فراحزبی، فراقومی و فرادینی برخوردار است، همین نیز باید همان

های پادشاهی نیز عمل کند. یعنی پادشاه باید فراحزبی، فراقومی و فرادینی عمل کند، به عنوان ستون

اش از یک حزب یا یک قوم یا  یعنی طبق قانون اساسی، پادشاه مجاز نیست که در طول پادشاهی

غیرجانبداری  اصل  باید  حقوقی  اصطلاح  به  کند،  انتقاد  حتا  یا  کند  پشتیبانی  معین  دین  یک 

(Neutrality Principle  .از سوی پادشاه رعایت شود ) 

 

 های سیاسی و الغای قانون اعدام درباره آزادی

  در سامانه پادشاهی پارلمانی یعنی   سامانه پادشاهی پارلمانی باید برای پایبندی به دموکراسی پایدار

های فردی  اجتماعی در قانون اساسی. منظور از آزادی -های سیاسی های فردی و آزادیآزادی تضمین  

 اجتماعی چیست؟  -های سیاسیو آزادی

انتزاعی وجود ندارد. این فنواژه سیاسی را   مطلق و در جهان واقعی، چیزی به نام »آزادی« در شکل 

گونه تعریف کرد تا مشخص شود که منظور چیست. همان  و ملموس  های معینباید در چارچوب

های  ( آزادی۲های فردی و  ( آزادی1توان به دو دسته بزرگ تقسیم کرد:  ها را میکه گفته شد، آزادی

 اجتماعی.  -سیاسی 

 

 های فردی( آزادی1

شوند دیگران محدود می  اجتماعی و حقوقِهای فردی مطلق نیستند و معمولاً با قوانین، اخلاق  آزادی

، آزادی فردی تا جایی معتبر است که به حقوق و  یعنیومرج جلوگیری شود.  تا از تعارض و هرج

نرساندآزادی آسیب  دیگران  آزادی   .های  دیگر،  گفته  به سخن  اختیاراتی  و  به حقوق  فردی  های 

شود که هر فرد در جامعه، بدون دخالت غیرضروری از سوی دولت یا نهادهای اجتماعی، برای  می

»آزادیتصمیم  از  استاندارد  تعریف  این یک  دارد.  زندگی شخصی خود  درباره  فردی« گیری  های 

کند. ها را محدود میاست. برای نمونه، قوانین پاسداری از کودکان و سالمندان بخشی از این آزادی

انگاری شود.  باید از نظر قانونی جرمبرای نمونه، سکس با کودکان )منطبق با تعریف سن کودک(  

گردد. یا انعقاد قرارداد از این رو، آزادیِ افرادی که چنین گرایشی دارند توسط قانون محدود می

 ها مورد تردید است، نباید صورت بگیرد.  )اقتصادی یا غیره( با افرادی که سلامتِ ذهن آن 
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« نیز خلاصه کرد. آزادی در  آزادی در سبک زندگیتوان زیر چتر بزرگِ »های فردی را میآزادی

ی آزادی در پوشش، آزادی در گرایش جنسی، آزادی در داشتن یا نداشتن  سبک زندگی، دربرگیرنده

نوع تغذیه، انتخاب محل سکونت،   ازدواج(،دین یا مذهب، آزادی در انتخاب شریک زندگی )با یا بی

 حق آزادانه سفر و انتخاب دین یا تغییر مذهب یا باورهای شخصی. 

 

 اجتماعی-های سیاسی( آزادی۲

دهند. ولی گوهر و چسبی که اجزاء  اجتماعی یک طیف گسترده را تشکیل می-های سیاسیآزادی

ها یا احزاب سیاسی و مدنی است، یعنی: حق تأسیس زند، آزادی تشکلاین طیف را به هم گره می

 ها، یا حق پیوستن به چنین تشکیلاتی.  ها و انجمنها(، اتحادیهاحزاب سیاسی، نهادهای مدنی )سمن

باید آزاد باشند. فقط احزابی از نظر ما   ،هر گرایشیهای سیاسی، با  ، همه احزاب و سازماناز نظر ما

غیرقانونی هستند که قصد دارند از راه خشونت یا مبارزه مسلحانه یا تروریسم به اهداف خود برسند. 

ابزار سیاسی با  یا گروه سیاسی  که یک حزب  مادامی  افراطی  -تا  بسیار  گفتار    -حتا در سخن و 

برد، نباید هیچ محدودیتی وجود داشته باشد، یعنی احزاب چپِ  های سیاسی خود را پیش میفعالیت 

های افراطی که خواهان کنترل اند و یا راست هایی که خواهان محو دولت افراطی مانند آنارشیست 

سیاسی اهداف خود را دنبال  همه آزادند، البته تا زمانی که با ابزارهای    شدید دولت بر جامعه هستند، 

رقابت کنند و تلاش میمی در  به مجلس  کنند  نماینده  یا  اجتماعی  پایگاه  برای خود  های سیاسی 

  17بفرستند.

های سیاسی است ولی  احزاب و سازمان  قید و شرطبیبه عبارتی، پادشاهی پارلمانی خواهان آزادی  

هر گروه سیاسی که بخواهد از طریق خشونت و مبارزه مسلحانه به اهداف سیاسی خود برسد، این 

 
شاید من   –بهترین کشور نمونه در جهان در حوزه آزادی بی قید و شرط احزاب سیاسی، اسرائیل است. در هیچ کشوری در جهان   17

های به اندازه اسرائیل از احزاب راست افراطی )سکولار و مذهبی( تا چپ افراطی، وجود ندارد. در اسرائیل، احزاب و گروه  -نشناسم
هایی که علناً  شود، حتا از تصور ما ایرانیان خارج است: از استالینیستای وجود دارد که در هیچ دکان عطاری سیاسی پیدا نمیسیاسی

گرا که خواهان محو اسرائیل های منجیها، گروههای گوناگون؛ در کنار اینها، تا آنارشیستکنند تا مائوئیستاز استالین دفاع می
ها تا مادامی که دست  اند. این گروههای وابسته به حریدی / حسیدی که دشمن اصلی خود را صیونیسم اعلام کردههستند، تا گروه
امنیتی مربوط با هیچ مانعی روبرو نمیبه اسلحه نبرده شوند و کسی به دلیل داشتن و تبلیغ عقاید  اند، از سوی دولت و نهادهای 

 شود.  های سیاسی دولت مواجه نمیها یا تحریمبا بایکوت ، سیاسی خود
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رویکرد باید به عنوان اعلان جنگ به دولت تلقی شود و متناسب با همین تلقی، دولت باید برای 

 های مسلح اقدام نماید. انحلال این گروه یا گروه

 

 الغای قانونی شکنجه

جرایم مدنی   شود:در یک سامانه دموکراتیک پای دو گروه اجتماعی به بازداشت و زندان کشیده می

 ها.  تر گفته شود، تروریست های سیاسی مسلح یا دقیقو کیفری همگانی و اعضای گروه

گیرند، باید از یک وکیل  شوند و مورد بازجویی قرار میهمه کسانی که مرتبط با اتهامی دستگیر می

ها باید اساساً علنی  اش باشد. همه دادگاهبرخوردار شوند، یعنی متهم همواره باید تحت نظر وکیل

شود که درجه خشونت مأموران دولتی، بویژه بازجوها، به شدت کاهش  باشند. این شفافیت باعث می

با متن روشن و غیرقابل تفسیر، باید  پارلمانی  پادشاهی  را    شکنجه  یابد ولی کافی نیست. سامانه 

 ممنوع کند و آن را به عنوان نقض حقوق بشر تعریف نماید.  

 

 الغای مجازات اعدام 

برانگیزترین موضوعات اجتماعی است و برخی جوامع را شدیداً دو  »مجازات اعدام« یکی از مناقشه

در سامانه پادشاهی پارلمانی باید مجازات اعدام الغا شود. دلایلی که   ،قطبی کرده است. به اعتقاد ما

 دهیم عبارت هستند از: ارائه می اعدام ما برای الغای مجازات

 نقضِ حق بنیادین زندگی  -1

 گناهاناحتمال خطای قضایی و اعدام بی -۲

 امکان اصلاح و بازپروری مجرمان -3

 عدم تأثیر در کاهش جرایم خشن -۴

 های قومی یا مذهبی( در اجرای ناعادلانه اعدامهای اجتماعی )مانند اقلیت نقش تبعیض  -5

 زدایی در جامعه کمک کند تواند به خشونت الغای اعدام می -۶

 شود وجود اعدام باعث تداوم و پایداری فرهنگ خشونت می -7

بالا رفتن سطح فرهنگیِ بخش بزرگی از مردم که دیگر مجازات اعدام را به عنوان یک راه حل   -۸

 پسندند. نمی
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( جامعه  Ethics( و منش )Moralمجازات اعدام را بخش مهمی از اخلاق )به این دلایل، ما الغای  

  1۸کنیم و سامانه پادشاهی پارلمانی باید عاری از چنین مجازاتی باشد.مدرن ایران ارزیابی می

 

 های سیاسیهای فردی و آزادیجهان دیجیتالی، آزادی

بریم. جوامع بشری با سرعت  بسر می  دوره انتقال از جامعه آنالوگ به جامعه دیجیتالیامروز ما در  

ای  کنند و در آینده نه چندان دور، زندگی تک تک ما، آمیزهآوری در این جهت حرکت میسرسام

ناپذیر( خواهد بود از آناگوگ و دیجیتال. همین روند باعث شده است که دیگر  ارگانیک )تفکیک

  - ها و نهادهای وابسته بدان بودندکه اکثراً در دست دولت   –های کلاسیک  رادیو، تلویزیون و روزنامه

ها  های خبری و تحلیلی جای آنسایت های اجتماعی و وبجایگاه خود را از دست بدهند و شبکه

 کنند.  های کلاسیک میها میلیاردها دلار صرف این نوع رسانهرا بگیرند. با این وجود، هنوز دولت 

شد،  ها به مردم منتقل میهای سنتی یک طرفه بودند و هستند؛ یعنی اطلاعات از سوی رسانهرسانه

های  توانستند بلافاصله نظر یا بازخوردی ارائه دهند. این در حالی است، که در رسانهاما مردم نمی

ای نظر بدهند، اطلاعات را به اشتراک بگذارند و حتا خود  توانند به صورت لحظه نوین، کاربران می

 کننده محتوا تبدیل شوند.  به تولید

اندیش ای است؛ بویژه افراد مستقلای، دموکراتیزه شدن فضای رسانهنتیجه مستقیم این روندِ رسانه 

توانند  های مستقل خود میهای سنتی داشته باشند، امروز با پلتفرم توانستند راهی به رسانهکه نمی

 عرض اندام کنند. 

ها، روی دیگری نیز دارد: تورم اخبار ساختگی و نادرست از یک  ولی این دموکراتیزه شدن رسانه

اند از سوی دیگر. با این وجود، به شهرت یافته  Darknetهای »تاریک« که به  سو، و ایجاد شبکه

 رغم این خطرات، باید به اصل »دسترسی آزاد به اطلاعات« پایبند بود.  نظر ما، علی

 
در این جا باز هم کشور مرجع، اسرائیل است. آیشمن تنها کسی بود که در اسرائیل اعدام شد و آن هم نه طبق قوانین اسرائیل   1۸

بلکه طبق همان قوانینی که در نورنبرگ رفقای آیشمن به اعدام محکوم شده بودند. سدها نفر فلسطینی و اسرائیلی )یک بخش به  
دلیل خیانت به کشور و یا به دلیل قتل عمد( با جرایم بسیار سنگین اعدام نشدند. برای نمونه،  دلایل تروریستی و برخی دیگر به 
نفر دیگر در برابر   1۰۰۰به همراه  ۲۰11سال محکوم شده بود که در تبادلی در سال  ۴۲۰سنوار به دلیل چندین فقره قتل به 

 گیلعاد شلیط آزاد شد.  
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برای نمونه،   19تواند وجود داشته باشد. اینترنت« هم نمی  مطلقاز سوی دیگر، باید گفت که »آزادی  

های مربوط به کودکان، قاچاق انسان، تبلیغ و ترویج افکار و رفتار تروریستی و غیره. از این  پورن

توان میان گزینه »اینترنت کاملاً آزاد« یا »اینترنت کنترل شده«، مُدلی را پیدا کرد که بتواند رو، می

ترین نکته در این حوزه، محدودیت برای  های اجتماعی را تأمین کند. اصلیهای همه گروهخواسته

. نتیجه این که اصل اساسی برای ما، دسترسی آزاد به نه نظرات سیاسیمحتوای خطرناک است و  

 های سیاسی در اینترنت نباید وجود داشته باشد.  اطلاعات است و هیچ محدودیتی در حوزه اندیشه

 

 محیط زیست و میراث فرهنگی  ،توسعه اقتصادی

توجهی مربوط به ترین بیدهنده بود. اساسیسال گذشته برای اقتصاد ملی ایران یک فاجعه تکان  ۴۶

رسانی، فناوری اطلاعات،  آهن، نفت و گاز، برق  ها، راهراهها و بزرگجاده  –های اقتصادی  زیرساخت 

اند. و نه توسعه یافته  اندهاست که نه بازسازی شد  -رسانی و مدیریت آب، گسترش کویرها و ... آب

ها شنیده باید آن را چند برابر کند. برای نمونه: چه که خواننده تاکنون درباره ویرانی زیرساخت آن 

رود )اتلاف آب( و طبق گزارش آب تهران به دلیل فرسودگی خطوط آب رسانی از بین می درسد    3۰

درسد است.«   ۴۰  های توزیع حدودگوی صنعت برق، »اتلاف برق در شبکهمصطفی رجبی، سخن

ها عملاً  های میان شهری یعنی جادههای راهدرسد( از شبکه  5۰در کنار آن بخش بزرگی )بیش از  

 ویرانه هستند و باید دوباره ساخته شوند.   غیرکارشناسانه و 

پردازد، ولی ایران در فردای جمهوری اسلامی  موضوع این مقاله، به درکِ کلی ما از توسعه پایدار می

ترین و  مقدمتاً چند سالی نیاز دارد که ابتدا خود را از زیر صفر به صفر برساند. برای نمونه، مهم

است. به اصطلاح در دو   حل مسئله آبترین چالش نظام سیاسی پس از جمهوری اسلامی،  عاجل

نیازمندی رفع  برای  اقداماتی  باید  نخست  شاید چندان  سه سال  که  انجام شود  مردم  اساسی  های 

در وضعیتی قرار   امروز  نداشته باشد. ایران  به عنوان یک رویکرد راهبردی  مناسبتی با توسعه پایدار

 
تا کلاهبرداری 1۹ سایبری کوچک  از جرایم  نیستند.  )آناگوگ( همه یک دست  واقعی  مانند جرایم  سایبری  و  جرایم  بزرگ  های 

شود(، مانند ها شوند )که عملاً به آن تروریسم سایبری گفته میتوانند منجر به مرگ انسانسرانجام تا اقدامات خرابکارانه که حتا می
های خدماتی. علت اشاره به  های سامانه بهداشت و درمان یا دیگر زیرساختهک کردن برق یک بیمارستان یا اختلال در زیرساخت

ترین بخش از جرایم )مدنی و کیفری( در جهان سایبری  بزرگدر آینده جرایم سایبری در این جا اساساً به این نکته مربوط است که 
 جوامع بشری خواهد بود.  های آینده د شد؛ و این یکی از دغدغهنواقع خواه



۲7 

 

اعلام کرده و گفته بود: »ایران جزو غنائم اسلام   آن رادر آغاز انقلاب اسلامی    خمینی  گرفته که

خواهند ایران را از چنگ جمهوری اسلامی  ای بعدها در تأیید آن گفت که »... میاست« و خامنه

الاسلام احمد دشتلو گفته بود که »اگر ما ]آخوندها[ مجبور بشویم ترها حجت بیرون بیاورند« و پیش 

تحویل نیروهای مزدور خودبرویم زمین سوخته  با کمک  آخوندها  داد.«  یعنی سپاه    ،تان خواهیم 

 پاسداران به قول خودشان یعنی تحویل دادن »زمین سوخته«، »شرافتمندانه« عمل کردند. 

 

 توسعه اقتصادی پایدار

نیاز دارد؛   توسعه اقتصادی، بویژه توسعه اقتصادی پایدار، روندی است که به زمان نسبتاً طولانی 

 نشینی جهانی است.  طبیعی است که نخستین گام برای توسعه اقتصادی، بیرون آمدن از حاشیه

خورد؛  توسعه اقتصادی پایدار یک سیاست راهبردی است که با عوامل زیرساختیِ گوناگون گره می

به مرور زمان دچار اختلالات فراوانی   پایدار  اقتصادی  اولیه، توسعه  این عوامل زیرساختی  بدون 

توانند یک توسعه اقتصادی پایدار را تضمین  خواهد شد. بخشی از عواملِ زیرساختی اولیه که می

 کنند، عبارت هستند از: 

 

تر شده است و  : امروزه بیش از هر زمان دیگر در تاریخ، سرمایه انسانی پراهمیت سرمایه انسانی

ترین  ( ثروت تبدیل شده است؛ سرمایه انسانی، بنیادیRessourceترین »منابع« ) عملاً به یکی از مهم

گذاری عامل برای توسعه پایدار است. از این رو، دسترسی همه شهروندان به آموزشِ رایگان، سرمایه

آموزشیگسترده در حوزه تا مقاطع عالی  -های گوناگون  ابتدائی  با جهان    ،-از  گره زدن آموزش 

توان بدان اشاره کرد. به عبارتی، بدون دیجیتالی و بویژه هوش مصنوعی، از مواردی هستند که می

 گ خواهد بود.   های توسعه پایدار اقتصادی لنانسانی، یکی از ستون مند سرمایهپرورش نظام 

دیجیتالیزیرساخت و  فیزیکی  زیرساخت   :های  توسعه  فناوری  منظور،  و  انرژی  ترابری،  های 

 اطلاعات است.  

گذاران گذاری را برای سرمایه: ایجاد یک فضای آرام سیاسی و اقتصادی که سرمایهجذب سرمایه

 های مالی و فناوری.  پذیر کند و فراهم آوردن امکانات حقوقی و مالیاتی برای جذب سرمایهبینیپیش

: بازتاب اِعمال حاکمیت قانون در شفافیت است. از این رو، شفافیت و مبارزه با فساد یکی  شفافیت

های  سازی جامعه نباید در دست دولت باشد بلکه توسط سازماناز ارکان توسعه پایدار است. شفافیت 
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ها صورت پذیرد. بر همین اساس، اِعمال  ها( با حمایت قانونی و دسترسی به دادهمردم نهاد )سمن

 سازی، بدون تقویت نهادهای دموکراتیک و مشارکت مردم توسط قانون ناممکن است.  شفافیت 

ای ناظر بر این بخش حیاتی بوجود آید. برای خانه: شاید بهتر باشد که وزارتنوآوری و فناوری

های  های مالی و مالیاتی برای پروژهنگر بود و به اصطلاح ریسک کرد. حمایت توسعه پایدار باید آینده

ها. »نوآوری و  آپحمایت و تقویت کارآفرینی و استارت  ، وپژوهشی و توسعه در حوزه نوآوری

دهد؛ دقیقاً  ها و مدارس عالی را با صنعت و بازرگانی جوش میای است که دانشگاهفناوری« نقطه

شود یک دولت چگونه با سرمایه انسانی، آموزش و صنعت رفتار  در همین جاست که مشخص می

 کرده است.  

توان از زاویه ترین مبانی توسعه اقتصادی پایدار اشاره کردیم، طبعاً میما در این جا فقط به اساسی

 تر کرد.  تر وارد مباحث ریزتر اقتصادی شد و آن را دقیقتخصصی 

 

 محیط زیست و توسعه پایدار 

ی محیط زیست در  شدههای کهنهیکی از مشکلات بنیادین ایران در حال حاضر، مشکلات و زخم

ناپذیر و  ایران است. این مشکلات دوگانه هستند: یکی وابسته است به روندهای طبیعی و اجتناب

 آب ترین مشکل تاریخی ایران، همیشه  ساز انسان هستند. مهمهای دست دیگری مشکلات و زخم

بوده است. داریوش بزرگ، پادشاه هخامنشی، نخستین پادشاه ایرانی بود که مسئله آب را به یک  

»وظیفه دولتی« تبدیل کرد. بهترین مهندسان ایرانی، مهندسان در حوزه مدیریت آب بودند. مسئله  

( تبدیل شده بود. »اهورا مزدا این Obsessionس فکری« )اآب، برای داریوش بزرگ به یک »وسو 

را   نه  کشور  نه سپاه دشمن،  نیاید،  کشور  این  به  از دروغ.  و  از خشکسالی  از سپاه دشمن،  بپاید 

نبشته منسوب به داریوش اول پادشاهی هخامنشی(. به هر رو، خشکسالی و نه دروغ.« )ترجمه سنگ

های آبیاری فراوانی در قلمرو امپراتوری هخامنشی از خراسان، تا  در زمان داریوش بزرگ سیستم

خوزستان، از میانرودان تا مصر و لیبی ساخته شدند. دومین شخصیت تاریخی ایران که مانند داریوش  

بزرگ، شدیداً دغدغه آب را داشت، محمدرضا شاه فقید بود. او نیز، کمبود آب را مشکلِ بنیادین  

را  میلیون نفر    ۶۰تواند آب حداکثر  دانست و بر این باور بود که سرزمین بزرگ ایران می ایران می

شرط که تولید آن بخش از محصولاتِ کشاورزی که آب فراوان نیاز  تأمین کند، البته با این پیش

 دارند، کاهش یابد یا ممنوع شود.  
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شود، چون به تمام جهان، دانست که با تمام جهان سرشاخ میجمهوری اسلامی از همان آغاز می

نگریست. وزارت کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی تبدیل شد  ویژه غرب، به عنوان دشمن میبه

« مواد غذایی و کشاورزی قرار  خودکفاییو تمامی سیاست راهبردی جمهوری اسلامی در جهت »

سدسازی نادرست،  سیاست  همین  اساس  بر  درست  و  غیرموجه  گرفت.  توسط   –های  عمدتاً 

های عمیق برای رسیدن به این »خودکفایی«  راه افتاد و در کنار آن حفر چاه  -الانبیاء کنسرسیوم خاتم

تشدید یافت. روی دیگر سیاست راهبردی »خودکفایی« این بود که به جهان بگوید: اگر فردا ما را  

 توانیم از پس زندگی خود برآییم. دی کردید یا وارد جنگ با ما شدید، ما میمحاصره اقتصا

دهد که رساند. نشان میکنندگان این سیاست را میاین سیاست راهبردی، نادانی و بلاهت تدوین

که آب منطقه   13۶۲تیر    ۶شناختند. از روز  اندرکاران طبیعت ایران را نمیهیچ کدام از این دست 

ساعت قطع شد و با اعتراض شدید مردم در مسیر اتوبان افسریه خود را    ۴۸افسریه تهران برای  

نشان داد تا به امروز چند سد بار در ایران بر سر مسئله آب، اعتراضات بزرگی راه افتاده است. چند  

 نمونه:

/  137۸در تیرماه   اعتراض    13۸۰مردم شهرک سینا در جاده قدیم کرج /    1379، کشاورزان بابل 

اهالی روستای    139۰مردم دیر و کنگان استان بوشهر /    13۸7در کاشان /    13۸۶اهالی فردیس کرج /  

مردم سیستان و بلوچستان / ... اعتراضات    1395و    139۴جلگه خلج از توابع شهرستان پلدختر /  

ها اعتراض مردمی  و ده  13۸۸و آذربایجان در سال    1397و    139۶،  1395ها  مردم اصفهان در سال

 دیگر. 

جمهوری اسلامی به طور واقعی دو راه در برابر خود نداشت: یا کمبود را »مدیریت« کند یا سیاستِ  

راهبردی خود را »تغییر« بدهد. سرانجام، جمهوری اسلامی تمرکز خود را روی »مدیریت کمبود  

های راهبردی کل نظام گره  توانست از سیاست راهبردی خود که با سیاست آب« قرار داد، چون نمی

ای شد که به قول یکی از کارشناسان محیط  خورده، دست بردارد. به هر رو، وضعیت امروز به گونه

 در ایران رخ خواهد داد.  شورش تشنگانزیست، در آینده نه شورش گرسنگان بلکه 

ترین و در عین حال  این، بزرگتخریب محیط زیست است.    متوقف کردناز این رو، نخستین گام،  
است حساس ایران  در  آینده  سیاسی  نظام  تاریخی  چالش  تخریب  ترین  کردن  متوقف  زیرا   .

زیست، به معنی آن است که هزاران حلقه چاه عمیق باید بسته شوند، بخشی از کشاورزان  محیط

بر باید از زنجیره تولید بیرون آورده  باید کار خود را متوقف کنند، بخشی از صنایع غیرضروری آب
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جویی آب در  شوند، و در کنار آن، ارزش واقعی آب برای مردم روشنگری شود و فرهنگِ صرفه

ها را بیابند. ولی دردترین راهکارشناسان آینده است که کم  یمیان مردم اشاعه یابد. ولی این وظیفه

ویژه فناوری تبدیل آب  ها، بهکنیم که فناوریاز سوی دیگر، خوشبختانه ما در جهانی زندگی می

شور به شیرین، بسیار پیشرفته شده است. عربستان سعودی بهترین نمونه در جهان است. این کشور  

درسد را    ۴۰آورد.  های شور به دست میزُدایی آبدرسد آب آشامیدنی را از فرآیندهای نمک  5۰

ین  های جنوب غربی. اهای سطحی کوهستاندرسد را از آب  1۰های زیرزمینی و  از استخراج آب

برای نمک تأسیسات  ینبع و  کشور چندین  الخیر، جُبیل، شعیبا، ربیغ،  زدایی آب شور دارد: رأس 

کن جهان در امارات متحده عربی در  شیرینترین آبالبته بزرگ  ۲۰ شناور بندر الشفیق.  ِشیرکنآب

 »جبل علی« قرار دارد و دومین، رأس الخیر در عربستان سعودی است.  

های مدرن، بتوانند بخشی از  توان امید داشت که فناوریهای کشور عربستان میبا مشاهده موفقیت 

 مشکلِ تاریخی آب ما را حل کنند. 

گردد بلکه یک مجموعه گسترده از عوامل  ولی مراقبت از محیط زیست تنها به مشکل آب برنمی 

های گوناگون که از آلودگی هوا تا آلودگی صدا و جلوگیری  گوناگون است مانند پرهیز از آلودگی

 گیرد. از پیشرفت کویر را در برمی

به هر رو، بدون یک مراقبت متعهدانه و علمی از محیط زیست، توسعه پایدار اقتصادی با یک اختلال 

ای  بزرگ روبرو خواهد شد. به همین دلیل، توسعه اقتصادی پایدار با مراقبت از محیط زیست به گونه

 ارگانیک پیوند خورده است.  

 

 میراث فرهنگی

های گذشته  هایی است که از نسلها و ارزشها، دانشای از آثار، سنت میراث فرهنگی شامل مجموعه

 شوند: دهد و کلاً به دو بخش تقسیم میبه ما رسیده و هویت فرهنگی یک جامعه را شکل می

 ( میراث فرهنگی ملموس یا مادی1

 
  ۴۵توان جمهوری اسلامی را با عربستان سعودی مقایسه کرد. طی  برای این که بدانیم دنبال منافع ملی بودن یعنی چه، می ۲۰

میلیون   11.۵سال گذشته عربستان سعودی توانسته از طریق تأسیسات تبدیل آب شور به شیرین، ظرفیت تولید آب شیرین را به 
هزار مترمکعب   63۴شیرین را فقط ( در حالی که در همین مدت جمهوری اسلامی توانسته تولید آب۲۰۲3مترمکعب برساند )آمار 

 های اقتصادی بسط بدهید.  توانید در همه حوزهبرساند، یعنی زیر یک میلیون متر مکعب. این تفاوت را می
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 ( میراث فرهنگی ناملموس ۲

ها را  میراث فرهنگی ملموس، بناهای تاریخی، اشیای باستانی، هنرهای تجسمی، نسخ خطی و کتیبه

های محلی،  ها، موسیقی و رقصها، آیینها، جشنگیرد. میراث فرهنگی ناملموس، سنت در برمی

 شود.  های محلی را شامل میها و گویشزبان

پاسداری از میراث فرهنگی، هم دارای سودمندی فرهنگی و هم سودمندی اقتصادی است. سودمندی  

ها است. سودمندی اقتصادی آن فرهنگی عبارت از، حفظ هویت تاریخی و ایجاد پیوند میان نسل

 باشد. عبارت است از جذب گردشگران و توسعه صنعت گردشگری می

موزه ایجاد  تاریخی،  بناهای  بازسازی  و  ترمیم  دلیل،  همین  و  به  موسیقی  تقویت  و  تاریخی  های 

 های محلی، رویکردی است که هم جنبه هویتی دارد و هم سودمندی اقتصادی.  رقص

 

 ها به مثابه میراث فرهنگیزبان

اند. ایران، کشوری است چند زبانه  بندی شدهها جزو میراث فرهنگی ناملموس طبقهها و گویشزبان

آن بوده است. این سنت تاریخی    رسمی ( و  lingua franca)  زبان همگانیکه زبان فارسی همیشه  

که فارسی زبان رسمی و همگانی است در آینده نیز به قوت خود باقی خواهد ماند. با این وجود،  

باید زبان های دیگر در ایران از طریق آموزش ]علمی و کارشناسانه[ در مدارس حفظ  به نظر ما 

ها محروم هستیم ولی دیده برای دیگر زبانشوند. اگرچه ما در حال حاضر از داشتن مربیان آموزش

  - یفنه نمادین و برای رفع تکل  – باید طبق قانون، آموزش زبان مادری در مدارس به طور واقعی  

تدریس شوند. پافشاری ما بر تدریس زبان مادری هم جنبه فرهنگی دارد و هم جنبه اقتصادی و در  

آن مکث   اندکی روی  این مسئله،  پیچیدگی  دلیل حساسیت و  به  است.  ایران  ملی  منافع  راستای 

   کنیم.می

رود.  اکنون حدود هفت هزار زبان وجود دارد که هر دو هفته یک زبان از بین میدر جهان کنونی هم

شود، های کنونی از بین خواهند رفت. به دلایلی که در زیر گفته میتا پایان سده حاضر، نیمی از زبان

 ما به عنوان ایرانی نباید اجازه بدهیم که این یا آن زبان در ایران از بین برود. 

زده شود اگر بگوییم  است. شاید خواننده اندکی شگفت   محیط چند زبانهایران به طور طبیعی یک  

ترین و کارآمدترین سرمایه انسانی برخوردار است و این  که درست به همین دلیل، ایران از بزرگ
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های دیگر قرار دارد، حتا نفت و گاز و مس و غیره، از نظر سرمایه از نظر ما در رأس همه سرمایه

 سودمندی اقتصادی، فاصله زیادی با این سرمایه انسانی دارند. 

 

 ترین سرمایه آن است؟چرا چند زبانه بودن ایران، بزرگ

ای مستقیم تحت تأثیر خود قرار  هایی است که مغز انسان را به گونهترین فرآیندزبان یکی از پیچیده

با عصب می رابطه مستقیمی  زبان  پدیدهدهد.  زیرا  دارد،  )مغز(  در  ایشناسی  که همواره  پویا  ست 

ها  شناسان روشن شده است که انسانبرد. امروز برای بسیاری از عصب سر می»آشوب و نظم« به

انسان به  از چندزبانه نسبت  افراد  این  امتیازات بسیار بیشتری برخوردار هستند.  از  های تک زبانه 

توانند همزمان از پس وظایف  تر میپذیری شناختی« بسیار بالایی برخوردارند و خیلی راحت »انعطاف 

آن برآیند، زیرا مغز  به زبان دیگرگوناگون  این زبان  از  از سوی دیگر،   ها عادت کرده که  »بپرد«. 

(  Prefrontal Cortexتر است، به اصطلاح قشر پیشانی )ها بسیار فعال»عملکرد اجرایی مغز« آن

برنامهآن  که مسئول  تکالیف همها  مدیریت  تمرکز،  پاسخریزی،  مهار  است،  زمان و  نامناسب  های 

ها در درک  ها، افزایش خلاقیت و تفکر متنوع، افزایش توانایی آنشدیداً فعال است. در کنار این

( و سرآخر، کاهش خطر  Emotional Intelligenceهای دیگران و افزایش هوش هیجانی )دیدگاه

 های عصبی مانند آلزایمر. بیماری

ها، طبق  هستند. بسیاری از آن  چندزبانههای  ها، انسانترین انساندر حال حاضر، یک بخش از موفق

اند؛ که البته شوربختانه در بسیاری  چندزبانه تربیت و پرورش یافته ،تصمیم خانواده از همان کودکی

فرد چند زبانه )در محیط مصنوعی(، جان  موارد، تحت فشار رخ می از یک  نمونه،  بهترین  دهد. 

نگار بود و  است. پدرش، جیمز میل که اقتصاددان، فیلسوف و تاریخ  19استوارت میل، متفکر سده  

های  ( بود، از همان آغاز کودکی جان، به او زبانUtilitrianismپیرو مکتب »فایده / سودگرایی« ) 

هایی از  سالگی بخش  1۲ای که جان در سن  کهن یونانی، آلمانی، فرانسوی و ... را یاد داد. به گونه

کانت را برای پدرش از آلمانی به انگلیسی ترجمه کرد. ولی محیط زندگی جان استوارت یک محیط  

ه پدرش به طور مصنوعی ایجاد کرده بود. به همین دلیل، علیرغم کارهای و آثار  طبیعی نبود بلک

های روحی فراوانی  بزرگ جان استوارت، او شدیداً از نظر عاطفی و روانی تحت فشار بود و رنج

 متحمل شد. 
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در ایران، یک محیط طبیعی چند زبانه وجود دارد. در کنار فارسی به عنوان زبان رسمی و همگانی،  

ای و کارشناسانه تدریس شوند و در کنار آن، از منظر  های مادری هستند که باید به طور حرفهزبان

های انگلیسی، چینی و عربی برای ما از اولویت برخوردارند. نسلی  توسعه اقتصادی که بنگریم، زبان

ی ایران آینده خواهد ترین سرمایهبزرگ  آموزش ببیند و بزرگ شود،  چندزبانه  که در چنین فضای

تر هم نیازمند  شوند و به مغزهای پیچیدهتر می هایش هر روز پیچیدههم در جهانی که چالش  بود، آن

  ۲1است. 

بدون شک، هر بخش از موضوعات مطرح شده در این نوشتار، خود یک جهان جداگانه است، ولی  

تلاش ما این بوده که تصور کلی خود را از توسعه اقتصادی پایدار که در پیوند با مراقبت از محیط 

 زیست و میراث فرهنگی است ارائه دهیم. 

 

 چرا گزینه پادشاهی پارلمانی بهتر از جمهوری است؟ 

ای از دو مفهوم صورت گیرد: پادشاهی  در آغاز ضروری است که میان نگارنده و خواننده فهم یگانه

انتزاعیپارلمانی و جمهوری. در این اش مد نظر است، یعنی جدا از چهار  جا جمهوری به معنی 

زمینی و  واقعی  نیمهشکلِ  جمهوری  متحده(،  )ایالات  ریاستی  جمهوری  شامل  که  ریاستی  اش 

جا موضوع بر  )فرانسه(، جمهوری پارلمانی )آلمان( و جمهوری سوسیالیستی )چین( است. در این

« است.  پادشاهی پارلمانیها نیست، بلکه به طور مشخص درباره »ها یا سلطنت سر انواع پادشاهی

 شود.  با پادشاهی پارلمانی قیاس می ۲۲جا جمهوری )منهای جمهوری سوسیالیستی( پس، در این

پادشاهی پارلمانی یعنی پادشاه، نماد وحدت، چهره تشریفاتی و رسماً نماینده عالی کشور است و  
نمی اجرایی حکومتی  قدرتِ  هیچ  هستندباشددارای  مردم  نمایندگان  که  مجلس  دو  یا  مجلس  ، ؛ 

کند. از گذارند و قوه مجریه، اجرا کننده قوانینی است که مجلس تصویب میبالاترین مرجع قانون

)آن  قانونی  پارلمانی، حکومت  پادشاهی  در  که  بستر دولتِ حقوقی  legal governmentجا  بر   )

 
های بیشتری ارائه  نوشته ، در آینده برای روشنگری بیشتر درباره این موضوع تلاش خواهیم با کمک کارشناسان این حوزه  ۲1

 بدهیم. 
طبق قانون اساسی در جمهوری سوسیالیستی چین، رئیس جمهور یک مقام تشریفاتی است؛ اگرچه او در عین حال رئیس   ۲۲

»کمیسیون نظامی مرکزی« است ولی همه قدرت عملاً در دست دبیر کل حزب کمونیست است و او عملاً تابع دبیر کل حزب  
 است.  
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(constitutionality شکل گرفته است، از منظر علم حقوق اساسی تفاوت ماهوی میان پادشاهی )

چه شود وجود ندارد. آن تعریف می)نه حاکمیت فرد(    حاکمیت قانونپارلمانی و جمهوری که با  

های پارلمانی در جهان امروز جا گفته شد، تعریف همگانی و استاندارد برای همه پادشاهیدر این

 کننده نیستند.  های ناچیزِ که تعییننظر از تفاوتاست، صرف

ترین شکلِ حاکمیت قانونِ برآمده از ]نمایندگان[ مردم توان گفت که پادشاهی پارلمانی شفافمی

یعنی دلیل،  همین  به  درست  نهادِ    وجود  است.  )یا  فردی  حاکمیتِ  ناممکنیِ  و  قانون  حاکمیت 

یا جمهوری   دارجمهوری تاجفردمحور(، برخی از دانشمندان حقوق اساسی، پادشاهی پارلمانی را »

 اند.  ( نام نهادهCrowned Republicپادشاهی )

فنواژه که  است  چیزی  همان  ما،  نظر  مد  پارلمانی  پادشاهی  رو،  این  تاجاز  جمهوری  یا  های  دار 

دهند. به عبارتی در پادشاهی پارلمانی، پادشاه یا ملکه نماد وحدت  جمهوری پادشاهی نیز بازتاب می

می تعیین  دموکراتیک  انتخابات  طریق  از  دولت  ندارد،  اجرایی  قدرت  اما  است،  قانون  ملی  شود، 

می نخست حکومت  توسط  اجرایی  تصمیمات  نه شاه،  و  اجرا  کند  و  گرفته  دولت  رئیس  یا  وزیر 

هایی از کشورهایی که دارای پادشاهی  شوند و سرانجام استقلال قوای سه گانه از یکدیگر. نمونهمی

   ژاپن، بریتانیا، کانادا، دانمارک، نروژ و سوئد.دار هستند: پارلمانی یا جمهوری تاج

کند تفاوت ماهوی و کیفی میان پادشاهی پارلمانی و جمهوری  گونه که خواننده مشاهده میهمان

« است و نه فرد حاکمیت قانونجا »کننده و مشترک در اینپارلمانی وجود ندارد. زیرا هسته تعیین

رئیس جمهور مانند پادشاه )پادشاهی که برای هر    یا نهادِ فردمحور. در جمهوری پارلمانی آلمان، 

دارای قدرت اجرایی نیست. حال این پرسش طرح   کند و عملاًشود( عمل میپنج سال انتخاب می

  دهیم؟شود که چرا ما پادشاهی پارلمانی را بر جمهوری ترجیح میمی

توان نتیجه گرفت که وجود پادشاه  دار است، بلافاصله میاگر پادشاهی پارلمانی همان جمهوری تاج

جا، شاه طبق قانون اساسی  ربطی به اعِمال حکومت یا دخالت در اجرائیات حکومتی ندارد. در این

شود و وظایف او خارج از حیطه حکومتی است، چیزی که به عنوان نماد وحدتِ ملی تعریف می

 یابد. ای روشن و تفسیرناپذیر بازتاب میدر قانون اساسی  به گونه

ایران از آغاز به طور پیوسته پادشاهی بوده است. تمامی میراث فرهنگی ملموس    اکِوسیستم سیاسی

و نامملوس ما ایرانیان به طور مستقیم و غیرمستقیم با پادشاهی گره خورده است. من شخصاً تا 

ها که اعضای خانواده  وهفتی مانند بلشویکگویم حتا اگر انقلابیون پنجاهروم که میجا پیش میآن 
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قتل را  میرومانف  کشتار  را  پهلوی  اعضای خانواده  تمامی  کردند،  هم ضروری    ۲3کردند،عام  باز 

کردیم. اهمیتِ سامانه پادشاهی برای  بود که یک پادشاه یا ملکه برای سامانه پادشاهی پیدا میمی

زند، بلکه هویت  مان پیوند میای است که امروز ما را به زنجیره تاریخیایران، نه تنها مانند حلقه

 کند. اش، پاسداری میفرهنگی ما را، با تمامی اجزاء پسندانه و ناپسندانه

شدن( ماند که آجرهایش از گذشته )از هنگام زادههویت و هستیِ هر فردی در جهان به ساختمانی می

سازند، بسیار گوناگون  اند؛ این آجرهای هویتی که »منِ« ما را میتا به امروز روی هم نهاده شده

بی  آجرهای  از  آجرهای عیب هستند،  تا  نقص  و  تشکیلعیب  آجرهای  این  مجموعه  ی دهندهدار؛ 

تشکیل می را  »من«  و هستی  هویت  نخواهیم  »من«،  کرانمند خود  زندگیِ  در  هم  گاه  هیچ  دهند. 

ها بخشی  دار« را از این ساختمان هویتی بیرون بکشیم و دور بینداریم، اینتوانست »آجرهای عیب 

 از »من« هستند، خود »من« هستند. 

توان تاریخ کشورهای کهن مانند طبیعت از یک اِکوسیستم سیاسی بسیار حساسی برخوردار است. می

ولی این دستبرد در اکوسیستم طبیعی   رانی مسیرش تغییر داد،را برای کشتی  ایبرای نمونه، رودخانه

بینیم که سطوح بسیار  خورد. با نخستین بارش شدید میهای بسیار هنگفتی گره میکهن با هزینه

انسان  –بزرگی   حالا  و  بودند  رودخانه  مسیر  زمانی  ساکنکه  می   -اندشده  ها  آب  و  زیر  روند 

های اقلیمی آینده به بهترین نحو خود آورد، چیزی که در شرایط بحرانهای بزرگی بوجود میویرانی

نباید ها را میاکوسیستمشود که  را نشان خواهد داد. به همین دلیل، گفته می توان بهینه کرد ولی 
 .  تغییر داد

نتیجه این که پادشاهی، جزو لاینفکِ اکوسیستم سیاسی ایران است ولی این نهاد باید متناسب با  

دار«. بشود، یعنی در قالبِ »پادشاهی پارلمانی« یا به اصطلاح »جمهوری تاج  روزبهنیازهای امروزی،  

استدلال بنیادین در ضرورت حفظ پادشاهی، پیوند با گذشته، و تداوم سیاسی و فرهنگی است. بویژه  

 ترین نهادِ پشتیبان و پاسدار میراث فرهنگی نیز تبدیل شود.   این که نهاد پادشاهی باید به مهم

 

 

 
خوشبختانه چنین نشد و حکومت تروریستی آخوندها به مرگ )ناشی از بیماری( محمدرضاشاه فقید بسنده کرد و مابقی اعضای  ۲3

 خاندان پهلوی را از لیست ترورهای خود خارج کرد.  
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 چرا سامانه جمهوری برای ایران نامناسب است؟ 

ای  با هیچ نوشته  ماخواه نیست چون تاکنون  با هیچ گروه خاص جمهوری  ما  جا روی سخندر این

دانند را برای ایران مناسب می  چه نوع جمهوریکه بگویند    ایمهخواهان برخورد نکرد از جمهوری

 و چرا. منظور من سامانه جمهوری به طور کلی و از هر نوعش است.  

ابتدا به واقعیت سپهر احزاب سیاسیِ ایرانی بنگریم. اگرچه در شرایط باز سیاسی در آینده احزاب  

این احزاب سیاسی عملاً هیچ تجربه دموکراتیک    در حال حاضر  گوناگون شکل خواهند گرفت، ولی

رقابت  در  علیطولانی  ندارند.  بیهای سیاسی  ولی  احزابی،  بودن چنین  و رغم ضروری  تجربگی 

پایانی را تا مرز بحران حکومتی رقم بزند. طبعاً پادشاهی  تواند مشاجرات بیناپختگی سیاسی، می

پارلمانی نیز با همین وضعیت مشابه روبرو خواهد بود. یعنی جدا از این که سامانه سیاسی انتخابی  

تجربگی و ناپختگی احزاب سیاسی، مشکل هر  مشکل بی  -جمهوری یا پادشاهی  -مردم چه باشد

 (. را نیز لحاظ کنیم NGOsها   دو سامانه خواهد بود )در کنار آن فقدان نهادهای مدنی یا سمن

کند. در سامانه پادشاهی،  جا یک تفاوت بنیادین، سامانه پادشاهی را از سامانه جمهوری جدا میدر این

رغم این که مأموریت اجرایی ندارد ولی به عنوان یک »پوسته محافظ« عمل  نهادِ پادشاه / ملکه، علی

ناپذیر، احزاب سیاسی  های پایانتواند در کشمکشکند. این نهاد به عنوان یک نهادِ غیرجانبدار میمی

را تشویق به همکاری و اشتراک مساعی کند یا در شرایط بحران سیاسی به عنوان یک نهاد میانجی  

(Mediatorبه عنوان تضمین ،)کننده  (، وارد عمل شود. به عبارتی، این پوسته محافظ )نهاد پادشاه

 پایداری نظام دموکراتیک کارکرد دارد. 

بهجمهوری نیستند.  برخوردار  ایمنی  مکانیسم  چنین  از  جمهوریها  و  ویژه  ریاستی  نوع  های 

رئیس جمهور را با   -طبعاً طبق قانون –ریاستی در شرایط بحرانی، تمایل زیادی بدان دارند که نیمه

 های قدرتِ بیشتری تجهیز کنند و قدرت را تا حد زیادی در دستِ یک نفر متمرکز نمایند.  اهرم

( تداوم 1:  باری، سامانه پادشاهی پارلمانی نسبت به سامانه جمهوری از دو مزیت برخوردار است 

. به  های سیاسیی بحرانکننده( نهاد پادشاهی به عنوان مکانیسم تعدیل۲فرهنگی و  سیاسی و  

تواند پایداریِ حاکمیت قانون را تضمین کند.  همین دلیل، به نظر ما سامانه پادشاهی پارلمانی می

تضمینِ   یعنی  قانون،  جمهوری   Constitutional Stateتضمین حاکمیت  هم هدفِ  خواهان  که 

خواهان. بنابراین، پرسش اساسی این است: راهبردِ نهایی ما چیست؟  است و هم هدفِ پادشاهی
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راهبردِ غایی ما در مرتبه نخست رسیدن به »حاکمیت قانون« است و ما پادشاهی پارلمانی را بهترین  

 دانیم. ترین راه رسیدن به این هدف می و مطمئن

جا که راهبرد  بدون حاکمیت قانون، چیزی به نام توسعه اقتصادی پایدار وجود نخواهد داشت. از آن

ما، توسعه اقتصادی است، ضروری است، نظر خودمان را مرتبط با یک نکته بسیار پراهمیت که به  

در پادشاهی پارلمانی   گاهشماریجا ارائه دهیم:  طور مستقیم مربوط به توسعه اقتصادی است در این

 چگونه باید باشد؟

 

 گاهشماری ]تقویم[ در پادشاهی پارلمانی

جا که »توسعه اقتصادی پایدار« محور اساسی برای پادشاهی پارلمانی است، ما خواهان تغییر از آن 

هستیم. یعنی گاهشمار رسمی به گاهشمار ترسایی )مسیحی/ میلادی( تغییر کند و    گاهشمار رسمی

شنبه جابجا شوند، مانند چین، ترکیه، ژاپن و سایر  در کنار آن تعطیلات آخر هفته به شنبه و یک

نشین جهانی نیستند. در این جا ساعت ایران را هم باید مانند ساعت جهانی  کشورهایی که حاشیه

. زیرا همین اختلافات گاهشماری و زمانی، منافع ملیشود. علت این رویکرد، خیلی ساده است:  

 رساند.  سالیانه میلیاردها دلار به اقتصاد ایران آسیب می

گاهشمار تغییر گاهشمار رسمی عمدتاً برای توسعه اقتصادی است. در کنار آن، رسمیت دادن به   

 توانیم این دو گاهشمار را همزمان استفاده کنیم. است. ما می شاهنشاهی

همان شاهنشاهی:  میگاهشمار  گاهشمار  این  شد،  گفته  که  رسمی  گونه  گاهشمار  کنار  در  تواند 

)ترسایی/میلادی( همزمان استفاده شود؛ مانند ژاپن )پادشاهی و ترسایی( یا اسرائیل )تاریخ عبری و  

می استفاده  همزمان  که  جشنترسایی(  همه  آن،  کنار  در  آیینشوند.  و  ها،  تاریخی  مراسم  و  ها 

دلیل  اسطوره یک  شاهنشاهی  گاهشمار  برگزیدن  بود.  خواهند  شاهنشاهی  گاهشمار  اساس  بر  ای 

میلادی )سال هجرت( آغاز نشده است. پیش از    ۶۲۲/ ۶۲1محکم تاریخی دارد. تاریخ ایران در سال  

زیستند. تمدن »جیرفت« بیش از پنج هزار سال و  ها و مادها در این سرزمین میهخامنشیان، عیلامی

از این رو، آغاز تاریخ ایران، با  مدن »شهرسوخته« در سیستان حتا بیشتر از جیرفت قدمت دارد.  ت

ایران جایز   گاهشمار  عنوان  به  را  بخواهیم گاهشمار هجری  ما  نشده که  آغاز  محمد  هجرت 

. طبعاً گاهشمار هجری شمسی و هجری قمری در گاهشمارها خواهد آمد تا مسلمانان بتوانند بدانیم
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از آن برای امور دینی استفاده کنند ولی به عنوان گاهشمار رسمی ایران، نباید محلی از اعراب داشته 

 باشد.  

 

 بندی: جمع

. ما  کلاسیک نیستیم  سیاسی   حزب  تشکیلات یا  گونه که در آغاز این نوشته گفته شد، ما یکهمان

و قصد داریم   ایمیعنی »پادشاهی پارلمانی« گرد هم آمده  یک پروژه معینگروهی هستیم که پیرامون  

 بهترین گزینه برای یک ایران  ترین و، دموکراتیکمیهنان گرامی بگوییم که »پادشاهی پارلمانی«به هم 

تعیین سامانه سیاسی  و این اندیشه را به گفتمان اصلی در جامعه تبدیل کنیم. طبعاً پس از    بهتر است 

 پرسی، وظیفه ما نیز به پایان خواهد رسید. در ایران در طی یک همه

شکل و  کنونی  دیجیتال  در  جهان  کاربری  حساب  میلیارد  چند  ما  رسانهگیری  به  اجتماعی،  های 

انسانمی ما  که  برای  گوید  تاریخ بشریها  در  بار  یافتیم    نخستین  امکاناتی دست   توانیممیکه  به 

های اجتماعی در جهان وب، یک وضعیت  رسانهصدای خود را به دیگران برسانیم. وضعیت کنونی  

وب، مانند یک    وضعیت کنونی جهان  .زندجا هر کس حرف دل خود می، در اینآشوبمند است 

اند؛ جهانی آشوبمند که  گوناگون در آن جای گرفته  بیولوژیکی است که میلیاردها میکروبیوممحیط  

در عمل ولی  دهد.  هر »میکروبیومی« بدون در نظر گرفتن دیگری، کار خودش را انجام می  ظاهراً

وب،   آشوبمندِ  جهان  نیست،  ) چنین  خودسامانی  حال  در  به  self-organizationدائماً  است؛   )

در جهان آشوبمند میکروبیومی  اصطلاح آشوب و نظم پیوسته در حال تبدیل به یکدیگر هستند.  

دهد: رخ می  در کنار هم  همواره نظم و آشوبمان،  های درون دستگاه گوارشمانند میکروبیوموب،  

شبیه هستند، در این وضعیت آشوبمند، یکدیگر را پیدا  هم    هشان بی که دی ان ایهایمیکروبیوم

 دهند. خود را تشکیل می«های کنند و به اصطلاح »کلونیمی

گیری و  پردازی از یک سو، و ارتباطسازی و ایدهتوان گفت که وظیفه اصلی ما، گفتمانمیباری،  

دانستن این نکته و نهادینه کردن آن بسیار      اندرکاران سیاست از سوی دیگر است.گفتگو با دست 

  جاای است که در آنما شدیداً به جایگاه »صندوق رأی« باور داریم. صندوق رأی، نقطه   مهم است:

جایی که ارزش   با هم برابرند؛شان  صرف نظر از جایگاه اجتماعی، اقتصادی و علمیهمه شهروندان  

 .  شودترین فیلسوف و بقال سر کوچه برابر میبزرگ
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های  ها یا ماهارزیابی ما از رویدادهای آینده چنین است که صرفِ نظر از این که چه حوادثی در هفته

( که  Interface« )میانارو رخ بدهند، برآیند و توازن قوا، جامعه را به سوی ایجاد یک نهاد »پیش

« یا هر چیز دیگر نامید، سوق خواهد داد. وظیفه اصلی این »میانا«،  حکومت گذارتوان نامش را »می

دقیق  تبدیل یا  )است،  موجود  وضعیت  تبدیلِ  روند  کردن  آغاز  شود،  گفته  به Status Quoتر   )

وضعیتِ دیگر است. بنا به ارزیابی ما از وضعیت سیاسی ایران، همین نهاد میانا، تحت فشار سیاسی  

هیچ کس از هم اکنون  پرسی درباره »نظام سیاسی« ایران به اجرا گذارد. مجبور خواهد شد یک همه

پرسی چه خواهد شد. به همین دلیل، مناقشات کنونی بر  بینی کند که نتیجه این همه تواند کفنمی

آورد که بر سر تقسیم فتوحاتِ هنوز  سالارانی را به یاد میسر »نظام سیاسی« آینده ایران، رفتار جنگ

 اند. کسب نشده علیه یکدیگر جنگِ خونینی به راه انداخته

خواه، شاهزاده رضا پهلوی را بهترین گزینه برای رهبری جنبش براندازی  طبعاً ما به عنوان پادشاهی

دانیم. با این وجود، به خوبی آگاهیم که نظام سیاسی آینده و رسیدن به یک »حکومتِ گذار« می

پرسی دو خاصیت خواهد داشت: یکی این که  پرسی مشخص شود. این همهایران باید طی یک همه 

خودی خود یک اقدام دموکراتیک است و دیگر این که اگر اکثریت مردم به نظام پادشاهی رأی به

بدهند، بدین معناست که پادشاه با رأی مردم انتخاب شده است؛ یعنی پادشاه، پذیرفتگیِ و مقبولیت  

مردم به  خود را طبق اراده مردم به دست آورده است. طبعاً این امکان هم وجود دارد که اکثریت  

باید   نظام جمهوری رأی بدهند )که احتمالاً تا آن زمان روشن خواهد شد که چه نوع جمهوری 

گیری برای گزینش سامانه سیاسی آینده، فصل دوم کتاب براندازی است، فصل نخستِ  باشد(. رأی

 این کتاب، خود براندازی و عبور از جمهوری اسلامی است.  

 

  8۴همای 
 (نیاز )داریوشب. بی
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